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  :  پيوسته   علي الدوام

لي حهعجداگانه د :  
/ تاكنونعجالتَاً    :  فعلاً

  :  اصولاًعلي القاَعده
  :  به زودي عن قرَيب

  بسيار/فراوان/بيش از حد فُوق العاده:
/ آني/ بي درنگ   في الفوُر:   فوراً
/ به طور مثال  في المثل:   مثلاً

  :گويي نبوده است.مانند اين كه نبود.كأَنََ لَم يكُن
 ّگويي :گويا/ كأَنَه  

  :مانندگذشته/چنانكه بود، هچنانكَمافي السابِق
  :  ناچارلابد

  :  بي شمارلاتُعدو لاتُحصي
  :  بي پايان لا يتنَاهي
  :   تغيير نا پذيرلا يتَغير
  :   ابديلايزال
  :  جدا ناشدنيلاينفك

  :  پيوسته/ هموارهلاينقطع 
  :  از اين رو  لذا /لَهذا

  ما/ ولي:  ا لكَن(ليكن )
  ماحصل:  چكيده

  :   تا وقتي كه مادام
  :  مقام بالاترمافوُق
  :  پيشين/ قبلي ماقبل
َقعا وآنچه پيش آمده/چگونگي واقعه م :  



  :  چيزي كه به آن گرفتارند مبتلي به
  :  پي در پيمتوالي

  : كوشش ها مساعي 
  ايشان  (مذكر)-وي-ه: اومشارإلي
  ايشان   (مونث) -وي-: اومشارإليها
  :  ميدان جنگ، مبارزه مصاف

  : متأسفانه/ با تأسفمع الأسف
  :  با اين كه / با اين همه مع هذا
  :  با اين همه / با وجود اين مع ذلك

  :درمجموع/ مجموعاًمن حيث المجمع
  :  امر قطعي/ انكار ناپذيروحي منزل
  :   خدا ترا پاداش دهاد.اَجرَك االله

  : پشت بر پشت/ پدر بر پدر عن جدابَا 
  :   مبلغ اجاره بهااُجرةُ المسمي
  : جان هاي ما فداي تو اَرواحنا فداه

  :آشكارتر از آفتاب    اَظهرُمنَ الشمس
  :  افسانه هاي باستان اساطير الأولين

  : آثار نيك كه از آدمي به جا ماند.الباقيات الصالحات
  :  توفيق از خداست.التوُفيقُ من االله
  : روزي بر خداست. الرزِّقُ علي االله

  : خدا صاحب توفيق است.خدا توفيق مي دهد.االلهُ ولي التوُفيق
  :  صاحبان عقل اولوالألباب

  :  بنابراين بناء علي هذا
  :  خدا بپذيرد.تقََبَّلَ االله

َت إفاضاَتهامفيض رساندن او پيوسته باد.  د :  
  :  خداوند از او خشنود باشد. االله عنهرضي 



اً و طاعهمعمي شنوم و فرمان مي برم. س  :  
  :   صبح به خيرصباح الخير

  :  به اتفاق علي الإجماع
  :  مختصرعلي الإجمال
  :  مطلقاً،عموماًعلي الإطلاق
  :  برخلاف ميل علي الرّغم

  :  هنگام ضرورت، اگر لازم باشد.عند الضَروره
  :  پناه بر خداذاً باِاللهعيا

  :  مبنايي كه لفظ براي آن وضع نشده.غَيرُ ما وضعَ لهَ
  د:  بسيار خوبفَبِهاالمرا

  : گشودن درفَتَح الباب
  : كلام فصيح كه حق را از باطل جدا كند. فَصلُ الخطاب

  :  بدون فكر و تأملفي البديههِ
  : خاك او پاكيزه باد.قدُس سرَّه
  :  چنين و چنان، فلان فلان شده. ذاكذَا و كَ
  :  همچنين  كذَلك

  :بشو پس مي شود(خراب و ويران)كُن فيَكون
  :  فرماني نيست جز خداي را لا حكم إلاّ االله

يك   :  اجابت باد تو را لَبـ
  :  آنچه در آن هستيم.ما نَحنُ فيه

  : آنچه در باره آن حكم صادر شده. محكوم به  
  :آن كه حكم به ضررش صادر شود.همحكوم علي
  : كسي كه حكم به سود او صادر شود.محكوم له

  :  كسي كه از تصرف در امور خود ممنوع باشد. محجور عليه
  :   ممنوع محذُور عليه

  :  سايه او كشيده باد.  مد ظلُّه



  : آنچه مورد ادعاست، خواستهمدعي به
  و عرضه كنند.  : آنچه چيزي را بر ا معروض عليه

  :  منسوب به ، مشاءاليهمعزّي اليه
  اين چنين  هكذا:

همگي                                                       كلاً:
  : زيرذيل

  بايسته انجام شود. لازم الاجرا:: بر اساس فرمايش       حسب الامر
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  اداري و گزارش هاي  امور تبـرخـي كـلـمـات و تـركيـبـات رايـج در مـكـاتـباج) 

  جمع تـَبع به معناي پيروان است. در فارسي جمع تابع و تَبعه  استفاده مي شود. اتَـباع:

  تركيب در جمله:  قبل از انقلاب اسلامي، برخي از كاركنان راه آهن  تبعه كشور هاي بيگانه بودند.

  به معناي پيروي كردن است. اتـباع:

  ي پيروي كردن است.به معنا اتِّـِباع:

باع است.يعني پيروي از آن لازم است.   تركيب در جمله:  دستورات مديركل، لازم الإتِّـ

استفاده قديم از اين فعل به صورت حرمت داشتن بوده است اما در عهد صفويه و قاجاريه بين   احترام گزاردن :
  احترام گزاردن را ساخته اند. گزاردن و گذاشتن تمايز معنايي و املايي قائل شده اند وتركييب

  در معناي حقيقي كلمه، قرار دادن به طور عيني و مشهود است.   گذاشتن: 

  تركيب درجمله: لكوموتيوران  كيفش را داخل كوپه گذاشت.  سوزنبان كتابش را در قفسه كمدش گذاشت.

  ا خوري مي گذارم.مسافر كوپه چهار قطارمسافري، به نگهبان گفت: ليوان ها را روي ميز سالن غذ

  اما گذاشتن مجازاً به معناي قرار دادكردن، وضع كردن ،تاسيس كردن است

به معناي وضع قوانين است. چون مقصوداز قانونگذاركسي است كه قانون را وضع و بنا مي كند،  قـانـونـگـذار: 
  نوشته شود. قانونگذارنه كسي كه قانون را اجرا مي كند،پس بايد به صورت 

  كسي كه بدعت را وضع و تأسيس مي كند نه كسي كه بدعت را اجرا مي كند. گذار:بدعتـ

  به معناي مؤسس ،كسي است كه بناي كاري را يا مؤسسه اي را مي گذارد. بنـيانـگذار:

  به معناي  نام روي كسي/ چيزي گذاشتن است.: نـامـگـذاري

دا كردن، گاهي هم به معناي اجرا كردن و انجام دادن نيز به معناي به جا آوردن يا اَدو معنا دارد: الف)    گـزاردن:
  است.
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  يعني اَدا كننده نماز ، به جاي آورنده نماز نماز گزار:

  يعني اَدا كننده وام وامگزار :

  يعني انجام دهنده ي مناسك حج حج گزار:

  يعني ادَا كردن و بيان كردن گله گله گزاري:

خدمتگزار، حق گزار، پاسخ گزار، مدح گزار، سنت گزار،كارگزار و .... خراجگزار، سپاسگزار،  بنابراين كلمات
  نوشته شوند.» ز«بايد با 

يعني برگرداندن از زباني به زبان ديگر يا از بياني به بيان ديگر يا از نظامي (سيستمي ) به نظام ديگر ب) گـزاردن:
دن (خوابگزاري، يعني تعبير خواب و است. بنابراين مرادف است با ترجمه كردن يا تعبير كردن و شرح كر

خوابگزار يعني معبر. اصطلاحات گزارشگر و خبر گزار و خبر گزاري كه امروزه در معناي خاصي به كار مي 
  روند يا از همين معناي اخير گرفته شده اند يا مانند پيغام گزار، از معناي اول گزاردن  اخذ شده اند. 

به  بدهمين كلمه اصطلاح نا گزير يعني ضروري ساخته شده است.در عربي به معناي چاره است. از  گـزيـر :
 لابدبه معناي چاره نيست در مقام قيد يعني ناچار،ناگزير، بالضروه به كار مي رود.البته  لا بدمعناي چاره است و 

  امروزه در فارسي به معناي احتمالاً ، ظاهراً  به كار مي رود.

  ن و به معناي فرار كردن است. از مصدر گريخت گـريـز:

فعل لازم     »    لازم به توضيح است »    « لازم به  ياد آوري است»  « لازم به ذكر است «  دراصطلاحات 
  نمي گيرد.»  به « حرف اضافه  بـودن

  اين تذكر لازم است،   ياد آوري اين نكته لازم است،  اين توضيح لازم است.بنابراين مي توان گفت:    

  به معناي مورد اطاعت، مورد تبعيت است. مـتَبـوع:

  يعني خوشايند طبع ، پسنديده.  مـَطبـوع:

رِ ثـَمـر: ثمر در اين تركيب اضافه است، حذف شود بهتر است. مثمر به معناي ثمر دهنده است. بنابراين    مـثمـ
  ستفاده شود. بهتر است بجاي آن از كلمات  سود بخش،ثمر بخش، سود مند، مفيد و... ا

  نامعقول ، ابلهانه -3  باطل، ناروا-2ناممكن، ناشدني  -1سه معناي رايج آن عبارتست از   مـحـال:
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  جمع محلّ به معناي مكان است. مـَحال:

  ناشايست، حرام براي ازدواج، خويشاوند نزديك  به معناي :مـحـرَم 

  به معناي در حرم آمده، احرام بسته درحج مـحـرِم :

  حرام شمرده شده، نام ماه اول سال قمري مـُحـرَّم :

  عبارت است از دو چادرِ نادوخته كه حاجيان در ايام حج بر خود مي بندند. احـرَام :

  به معناي ذكر شده است. مذكور:

فتار، به معناي نوشته شده، صفت كسي يا چيزي است كه قبلاً از او يا از آن ياد شده است. بنابراين در گ مزبور:
  مزبور به كار نمي رود ولي در نوشتار هردو كلمه مذكور و مزبور كاربرد دارد.

در عربي غـلَهّ به معناي كرايه ي حاصل از خانه، دكان و زمين زراعي و جز اينهاست. استَغلال به  مسـتـَغـَلاّت :
نوع محلي كه از آن كرايه مي گيرند معناي غلَهّ آوردن است و اسم مفعول آن مستغََل يعني خانه يا دكان يا هر 

  است و جمع آن مستغََلات.

  به معناي پوشيده و پنهان است.  مسـتـوُر:

  به معناي نوشته شده، به سطر در آمده است. مسـطـوُر:

خر آ »ها«به معناي قابل اعتنا و مهم است. در تداول عام به معناي هنگفت است. با توجه به اينكه  مـُعـتَـنـَي بـه:
: مقدار معتني بهي اقلام در انبار شركت مانندكلمه ملفوظ است در موارد لازم به كلمه بعد متصل نوشته مي شود. 

  تعاوني راه آهن موجود است.

  به معناي ياري و كمك است. مـعـونت :

  رنج و محنت -2خرجي براي تأمين مايحتاج زندگي  -1(عربي مؤونه) دو معني دارد. مـئـونت :

اسم مفعول از نَسب و به معناي نسبت داده شده است وبه  معناي خويشاوندان نيز است.نسَب: به معناي  ب:منسـو
  اصل،گوهر،نزاد است.

اسم مفعول از نَصب و به معناي گماشته شده به شغلي يا مقامي است.نَصب: به معناي گماشتن به كاري يا : منصـوب
  دن ،برنهادن است.مقامي است و همچنين به معناي قرار دا

  به معناي رضايت يا تأييد نسبت به پيشنهاد يا نظر ديگري است. مـوافـقت:
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  به معناي رضايت ياتأييد ميان اين و آن شخص يا ميان اين و آن گروه است. تـوافـق:

 بنابراين توافق هميشه دو جانبه است ولي موافقت مي تواند يك جانبه باشد.*

كه بايد به تحقق بپيوندد .يعني آنچه خواسته ي شخص است. تقريباً مرادف منظور و  امري ذهني است مـقـصـود :
  مراد است.

شيئي عيني است كه از قبل در عالم خارج وجود دارد.محلي كه شخص به طرف آن مي رود يا چيزي را  مقـصـد:
  به طرف آن مي فرستد.

  به معناي تاريخ نگار است. مـورِخ:

  تاريخ دار يا به تاريخِ.... است. به معناي مـوُرخ:

  اسم مفعول ازريشه وعد به معناي وعده دادن و نيز تهديد كردن و ترساندن است. مـوُعود:

  از ريشه دعو به معناي دعوت شده است.  مـدَعـوُ:

ما در زبان در عربي به معناي زماندار است،در وصف چيزي كه زمان مشخصي براي آن تعيين شده است. ا مـوقت:
فارسي به معناي غير ثابت وناپايدار است و در وصف چيزي كه بايد چيز ديگري به زودي جانشين آن شود به كار 

  درست نيست. موقتيمي رود. اين كلمه خود صفت است و كاربرد آن به صورت 

ن: ي اهانت آور،توهين  آميز درعربي به معناي ضعيف كننده و خواركننده است. اما در فارسي امروز به معنا مـوُهـ
  به كار مي رود.

  پيشوند نفي است. برسر صفت و اسم مي آيد و اسم را تبديل به صفت مي كند.  نـَا:

  (نـا+ صفت)  مانند:  ناپاك، نا آشنا، نادرست، نابالغ، نابخرد

  (نـا + بعضي اسم ها =صفت) مانند:  نا اصل، نا اميد، نا اهل، ناچيز، نافرمان

  تبديل به صفت مي كند.» نا«  بر سر اسم در مي آيد و اسم را مثلمعمولاً بـي:

  (بـي+ هر اسم= صفت) مانند: بي ريا، بي پناه، بي خرد، بي سواد، بي كار

بنابراين اين دو پيشوند وقتي بر سر اسم در آيند در تركيب ميان دو كلمه تفاوت معنايي به وجود مي آورند و دو *
  بود.تفاوت معنايي در تركيب كلمات با دو پيشوند (نا و بي) مشهود است. تركيب به يك معنا نخواهد

  مانند: نـاچـيز/ بـي چـيز ،  نـاكس/ بـي كس، نـاگـاه/ بي گـاه  ،   نـاخـلف/ بـي خـلف و...
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  اسم فاعل از كلمه عربي ( نَجا / ينجو) و به معناي نجات يابنده، خلاص شده است. نـاَجِـي:

  م فاعل به معناي نجات دهنده است.اس مـنـجِـي:

واژه اي فارسي است و خود در مقام قيد به كار مي رود و تركيب آن با تنوين قيد ساز عربي درست  نـاچـار:
  نيست.

  نفي فارسي است» ن«در ناهار « نون«غذايي كه در حدود ظهر خورده مي شود.  نـَـĤَهـار:

  جزء اصل كلمه است.» نهار«ون در واژه اي عربي به معناي روز است.ن نـَهـار:

) اسـت. ايـن كـلـمه در جــايـي  reit/Rateاصـل واژه فـرانسوي و مـعـادل انگـليسي آن  ( ) taux(  نـرخ:
است. اما كاربرد آن » سرعت پيشرفت«ودر جمله اي به معناي »ميزان«ودر جاي ديگر به معناي»  نـرخ« مـعنـاي 

به كار ببرند درحاليكه نرخ موجب شده، برخي اين كلمه را در همه جا به معناي بدون توجه به معناي ديگر آن 
  مانند: »بهاي كالا در مظنَّه ي رايج بازار است« اين واژه در فارسي به معنايمنظوراصلي معناي ديگر آن است. 

 نرخ دلار چقدر است؟   يعني امروز دلار را به چه قيمت معامله مي كنند؟   *

  طار  امسال افزايش نداشته است.   يعني بها و قيمت بليت امسال افزايش نداشته است.نرخ بليت ق*
در كشور هاي جهان سوم بيكاري را « در كشور هاي جهان سوم چقدر است؟  معني ظاهري جمله   نرخ بيكاري*

 چقدر است. دركشورهاي جهان سوم : ميزان بيكاري يا در صد بيكاريچند مي فروشند؟ درحاليكه مقصود اصلي 

بسيار بيشتر ازآن است كه بتوان همه ي كتاب ها را تهيه و در كتابخانه نگهداري كرد.معني  نرخ توليد كتاب*
ظاهري جمله : قيمت توليد كتاب چنان گران است كه ديگر كسي نمي تواند همه ي كتاب ها را بخرد و در 

چنان است كه ديگر نمي توان  ميزان توليد كتاب« كتابخانه ي خود نگهداري كند.در حاليكه مقصود اصلي جمله :
 همه ي كتاب هارا در كتابخانه هاي عمومي گرد آوري كرد.

سرعت «در ايران بسيار بالاتر از كشورهاي ديگر خاورميانه است. مقصود اصلي  نرخ يادگيري علم و دانش*
 .»ه استورشد علوم در ايران بسيار بالاتر از ديگر كشور هاي خاورميانيادگيري 

است كه هرسي و پنج سال ،هفت برابر مي شود.مقصود اصلي چنان نرخي درحال افزايش استفاده از انرژي با *
 »از انرژي در حال افزايش است و هر سي و پنج سال هفت برابر مي شود.سرعت يا شتاب  استفاده «جمله 

سرعت پيشرفت يا «است. مقصود اصلي جمله  پرژه هاي راه آهن در مقايسه با سال گذشته دو برابر شده نرخ رشد*
 .ميزان رشد پرژه هاي را آهن در مقايسه با سال گذشته دو برابرشده است

به معناي سازنده نشان است. مثل نشان افتخار . استفاده آن به معناي نشان دهنده درست نيست وبراي اين  نشـانـگـر:
 مبين يا نشان دهندهد: افزايش ميزان ايمني درسيرقطار هاي مسافري منظور كلمه مبين/ نشان  به كار مي رود. مانن

  تلاش صادقانه و شبانه روزي كارگران اين بخش است. 
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انگليسي است.  »  point of view«  فرانسه و ترجمه» point de vue« اصل تركيب ترجمه از نـقُطه نـَظَـر :
  استفاده مي شود.  نظر/ نظر گاه/ ديدگاه آن از واژه هاي  در فارسي اين تركيب بي معنا و نادرست است وبجاي

  معادل واژه فرنگي تئوري وجمع آن نظريـهّ ها يـا نظريـاّت است. نـَظرَيـهّ:

  به معناي يك نگاه ،گوشه چشم نگريستن وجمع نظَرَه است. نَـظـَرات:

  به معناي آراء و جمع آن نظر ها است. نـَظـَر:

  يب ها ، خوي بد و جمع نقيصه است. به معناي ع نـقَـاَيـص:

  به معناي نا تمام ، ناكامل وجمع ناقصه است.  نـوَاقـصِ:

 در جمله به معناي برطرف كردن كمبودهاست. رفع نواقص يارفع نقايصبنايراين  كاربرد *

ليسي يا ) انـگـFunction) فـرنـگي است. ايـن كـلمه كـم وبيـش بـه ازاي ( Roleبـه مـعناي رل ( نـقَـش:
)Fonction فرانسوي  به كار مي رود.اما در فارسي كاربرد قديمي داشته از جمله در تعزيه ها ،نمايش نامه ها (

  به جاي آن در نوشتار و گفتار استفاده مي شود. . تأثير، اهميت يا سهماستفاده شده است.گاهي واژه هاي 

است. ولي به معناي نوشتن نيز به كار مي رود. البته در اصل به معناي نقش كردن و تصوير كردن  نـگـارنـده:
  .نگارنده فقط به معناي نويسنده مصطلح استامروزه 

فعل امر از مصدرنگه داشتن است بايد در دو كلمه نوشته شود.مانند: شيخ گفت: هان!  ايمان خود نگه  نـگـه دار:  
  دار.

مي شود.مانند: مادرگفت:تن وجانت، يزدان  صفت است به معناي محافظ، حامي وسرهم نوشته نـگـهـدار:
  نگهدار،باد.

  به نظر آمدن-2نشان دادن، عر ضه  كردن  -1در قديم با دو معناي رايج به كار مي رفته است.  نمودن:

  تا مردمان هرچه خواستند، خريد كنند.   ( كالا را عرضه كردن) خويش نمودندمانند: تجار راه آهن كالاي 

  آخر راحت جان شد.           (به نظر رنج مي آمد) رنج نمود،ها كه  مانند: چه بسا رنج

  اما امروزه فعل نمودن معمولاًمرادف فعل كردن و براي احتراز از تكرار فعل اخير به كار مي رود. 

  نمود.و سپس شروع به حركت  كردمانند: قطار مسافري سيمرغ مدتي در ايستگاه نيشابور توقف 

  به اسم اعم اسم جامد يا اسم مصدر درمي آيد وآن را صفت مي سازد. » گر« پسوند نمـايـانـگر:
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   مانند آهن + گر     آهنگر                        پژوهش + گر        پژوهشگر   

 اما نمايان صفت از فعل نمودن است و نمي تواند به پسوند گر ملحق شود. به جاي اين تركيب مي توان از واژه ي
  استفاده كرد.ده يا بيان كننده  و... نشان دهن

اين تركيب در زبان فارسي رايج معمولاً به معناي تطميح، فريفتن با اميدهاي خوش است.وعيد  وعد (ه) و وعيد:
  متضاد وعد به معناي تهديد است و در اصطلاح به معناي بشارت و تهديد است.

  به معناي نوبت، بار است. وهله:

  امر به معناي بهوش باش، مواظب باش است. جدا از هم نوشته مي شود.فعل  هش دار:

اسم است وسرهم نوشته مي شود. به معناي اخطار يا اعلام خطراست، معمولاً با فعل دادن  به كار مي رود  هشدار:
  .مانند به كسي هشدار دادن..

  مي رود.صفت است به معناي آگاه، بيدار، مواظب، گوش به زنگ، به كار  هشيار:

اين عبارت داراي معناي مستتري است، فقط بعضي خسته باشيد نه همه! در حاليكه مقصود   همه خسته نباشيد:
گوينده اين نيست. مي خواهد بگويد هيچ كدامتان خسته نباشيد. ولي  همه به معناي هيچ كدام نيست، نبايد آن ها 

  در جمله ي منفي دو معناي مختلف دارد. رابه جاي هم به كاربرد.واژه ي همه  در جمله ي مثبت و

  جمله مثبت : همه ي كارمندان غايب اند . همه به معناي تمامي،كليه، مجموع است.*
 جمله منفي: همه ي كارمندان غايب نيستند. يعني فقط عده اي از كارمندان غايب اند نه همه ي آنها.*

يضاَيب و عطف به كار مي رود. به معناي دست سفيد، اشاره به معجزه اين تركيب در زبان نوشتار وگفتار بدون وا: د
  حضرت موسي(ع) دارد.

  اين تركيب كنايه از توانايي بسيار است و كار برد آن بصوت يد طولاني درست نيست.  يد طولا:
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 در مكاتبات و گزارش هاي امور اداري پيشـونـدهـا و پسـونـدهـاهـا،  امـلاى بعضـى از واژهد)

 شود: (حرف ندا) هميشه جدا از منادا نوشته مى اى

  اى خدا، اى كه
  شود: پس از خود نوشته مى ٔجدا از جزء و كلمه اين، آن

  آنچه، آنكه، اينكه، اينجا، آنجا، وانگهىاستثنا: 
  شود: مى  از خود نوشتهپس ٔهمواره جدا از كلمه همين، همان

  جا جا، همان كتاب، همان همين خانه، همين
  شود: پس از خود نوشته مى ٔواره جدا از كلمههم هيچ
  كس كدام، هيچ يك، هيچ هيچ
  شود، مگر در: پس از خود نوشته مى ٔجدا از كلمه چه

  چرا، چگونه، چقدر، چطور، چسان
  چسبد: پيش از خود مى ٔهمواره به كلمه چه

  مچه نا آنچه، چنانچه، خوانچه، كتابچه، ماهيچه، كمانچه، قباله
  شود، مگر در موارد زير: پيش از خود نوشته مى ٔدا از كلمهدر همه جا ج را

  ، در پاسخ به پرسش منفى.»آرى«و در معناى » براى چه؟«در معناى چرا 
  شود: پيش از خود نوشته مى ٔجدا از كلمه كه

  كه) كسى كه (= آن كه، آن چنان
  بلكه، آنكه، اينكه استثناء:

  بين دو علمَ (اسم خاص اشخاص) واقع شود، هر دو صحيح است:اين كلمه، وقتى كه  ٔ، حذف يا حفظ همزهابن
سينا/  بن عبداالله بن زكرياى رازى/ محمدابن زكرياى رازى؛ حسين على؛ محمدبن ابن على/ حسين بن حسين
  سينا ابن عبداالله ابن حسين

  شود: در موارد زير پيوسته نوشته مى به
  شود): خوانده مى» باى تأكيد«يا » باى زينت«كه اصطلاحاً  . هنگامى كه بر سر فعل يا مصدر بيايد (همان1

  بگفتم، بروم، بنمايد، بگفتن (= گفتن)
  به كار رود. 1بدان، بدو، بديشان بدين، صورت  . به2
  . هرگاه صفت بسازد:3

  بخرد، بشكوه، بهنجار، بنام
  شود: در ساير موارد جدا نوشته مى به
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  منـزل، به نام خدا به سختى، منـزل بلنـد، بهبه برادرت گفتم، به سر بردن، به آواز 
فارسى نيست و پيوسته به  ٔآيد از نوع حرف اضافه هاى عربى مى كه در آغاز بعضى از تركيب» به«تبصره: حرف 

  شود: بعد نوشته مى ٔكلمه
  العين، بشخصه، مابازاء، بذاته بعينه، بنفسه، برأي

شوند (مانند انداختن،  سر افعالى كه با الف مفتوح يا مضموم آغاز مى بر» ميم نهى«، »نون نفى«، »باى زينت«ـ هرگاه 
  شود: در نوشتن حذف مى» الف«افتادن، افكندن) بيايد، 
  بينداز، نيفتاد، ميفكن

گونه باشد، يعنى معناى آن دقيقاً مركب  شود، مگر آنكه كلمه بسيط پس از خود نوشته مى ٔهميشه جدا از كلمه  بى
  ن نباشد:از معانى اجزاى آ

  بيهوده، بيخود، بيراه، بيچاره، بينوا، بيجا
  شود: مى  پس از خود نوشته ٔهمواره جدا از كلمه همىو  مى
  گويد افكند، همى رود، مى مى
  شود، مگر در موارد زير: پس از خود نوشته مى ٔهمواره جدا از كلمه  هم

  گونه باشد: . كلمه بسيط1
  ين، همان، همچنين، همچنانهمشهرى، همشيره، همديگر، همسايه، هم

  هجايى باشد: . جزء دوم تك2
  همدرس، همسنگ، همكار، همراه

 همصنف، همصوت، همتيمبعد از خود موجب دشوارخوانى شود، مانند  ٔبا كلمه» هم«نويسى  در صورتى كه پيوسته
  جدانويسى آن مرجح است.

  شروع شود:» آ«. جزء دوم با مصوت 3
  همايش، هماورد، هماهنگ

  شود: جدا نوشته مىهم همزه در تلفظّ ظاهر شود، » آ«از حرف صورتى كه قبلدر 
  آرمان آرزو، هم هم

  شود: شود، جدا نوشته مى آغاز مى» م«يا » الف«تبصره: هم، بر سر كلماتى كه با 
  مسلك مرز، هم اسم، هم هم
  شود، مگر در: پيش از خود نوشته مى ٔهمواره جدا از كلمه ترينو  تر

  تر، كهتر، بيشتر، كمتربهتر، مه
  باشد: جمع) در تركيب با كلمات به هر دو صورت (پيوسته و جدا) صحيح مى ٔ(نشانه ها
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  ها ها، گرهها/ گره ها، كوهها/ كوه ها، چاهها /چاه ها، باغها/ باغ كتابها/ كتاب

  اما در موارد زير جدانويسى الزامى است:

  به كار رود:نامأنوس  ٔهاى بيگانه بعداز كلمه ها. هرگاه 1

  ها  ها، فرماليست ها، پزيتيويست  مركانتيليست

  سازى مشخص كنيم: . هنگامى كه بخواهيم اصل كلمه را براى آموزش يا براى برجسته2

  ها ايرانىها،  ، متمدنها  باغ، ها كتاب

  ختم شود:» ظ«و » ط«از سه دندانه) شود و يا به . هرگاه كلمه پردندانه (بيش3

  ها ها، تلفّظ ها، استنباط  ساسيتها، ح بينى پيش

  . هرگاه جمع اسامى خاص مد نظر باشد:4

  ها  ها، هدايت ها، مولوى ها، فردوسى سعدى

  غيرملفوظ ختم شود: هاى. كلمه به 5

  ها ها، خانه ميوه

  يا به هاى ملفوظى ختم شود كه حرف قبل از آن حرف متّصل باشد:

  ها ها، به ها، پيه ها، فقيه سفيه

   

  )منبع : فرهنگستان زبان و ادب فارسي(                                                                                                                
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.  

   و گزارش هاي اداري مكـاتـبات ه) بـرخـي واحـد هـاي شمارشي (عدد و معدود) در

  

 واحد شمارش بوژي  و چرخ محور                  -

 مانند:  اداره كل راه آهن تهران دو دستگاه درزين وواحد شمارش واگن                                دستگاه     -

 واحد شمارش ديزل                       -

 شش دستگاه  ديزل و سه دستگاه ايستيم رابه منظور                 واحد شمارش درزِين                  -

 .      اساسي به اداره كل تعميرات  ونگه داري اعزام كرد  تعميراتواحد شمارش ايستيم                                 -

 واحد  شمارش سوزن                                  -

                      واحد شمارش بي سيم  /تلفن        -

    

(سه هزار) 3000( هزار) عدد كفشك،1 000مانند: اداره كل خط   واحد  شمارش تامپون               عدد -
 عدد 

  ( پانصد) عدد تراورس بتني  500( پانصد) عدد تامپون و500پابند، واحد شمارش كفشك                     -
                       براي

                        شيراز به آن اداره كل ارسال كرد. –بازسازي خطوط محور اصفهان مارش پابند                        واحد  ش -
 واحد  شمارش تراورس بتني                   -

 واحد شمارش كابل اتصال   -

 واحد شمارش خودكار، مداد     -

 
                

 (دوهزار)  متر  مكعب2000، 17مانند: براي اجراي پروژه منطقه مترمكعب      واحد خاك برداري          -

(دوهزار) 2000( چهار هزار) متر مكعب بتن ريزي،  4000خاك برداري، واحد خاكريزي                    -
                                  متر

 نجام شده است.مكعب آسفالت و زيركوبي ا واحدگود برداري                  -

 واحد آسفالت ريزي -

 واحد زير كوبي جاده -

-   
 مثال:  دو تن از لكوموتيورانان راه آهن به خارج اعزام شدند .            واحد شمارش انسان            نفر يا تن -

ورد مثال:  قطارمسافري با چهارنفرشتر در مسير طبس برخواحد شمارش شتر            نفر                     -
 كرد.
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 واحد شمارش وسائط نقليه           دستگاه -

مانند: دو دستگاه ليفتراك، چهار دستگاه لودر و يك دستگاه آمبولانس به  اداره     واحد شمارش انواع ماشين        -
 كل                 

 راه آهن زاهدان  ارسال شده است.               واحد شمارش وسائل خودكار -

 

 
 شمارش شمشير                قبضهواحد  -

مانند: راه آهن در دوران جنگ بيش از صدهزار قبضه انواع سلاح هاي                             واحد شمارش كارد                -
 جنگي را به جبهه ها  نبرد ارسال كرده است.  جنگي                         واحد شمارش سلاح -

 
  

 عراده واحد سلاح هاي جنگي      -

 مانند:  اداره كل راه آهن جنوب، چهل دستگاه/عراده تانك وواحد شمارش توپ                -

هاي نبرد حمل كرده بيش صد عراده توپ به جبهه  براي شمارش تانك       عراد و دستگاه      -
   است.

             

 (بيست) باب خانه ، دو باب 20(ده) باب مغازه، 10مانند: راه آهن واحد شمارش خانه                    باب   -

 واحد شمارش ايستگاه                -

ر و باز سازي چشمه و يك باب ايستگاه را در اداره كل راه آهن لرستان تعميواحد شمارش مغازه           -
 كرد.

  براي شمارش چشمه -

             
 

 واحد شمارش كشتي                       فروند -

 50(سي) فروند هواپيما و 30(صد) فروند كشتي،100مانند:  ايران واحد شمارش هواپيما                     -

پتر براي رونق حمل و نقل خريداري فروند هلي كو ( پنجاه)واحد شمارش هلي كوپتر                         -
 كرد.

  

 واحد شمارش  لباس                   دست -

                                (بيست) 20(صد) دست بشقاب،100مانند:  اداره كل تداركات      واحد شمارش اشيا                      -
(پنجاه) دست لباس خريده 50(سي) دست مبل و  30دست فنجان ،واحد شمارش ظروف                      -

 است.   
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  واحد شمارش  كتاب             جلد

  (دوهزار) جلد كتاب و دفتر توزيع كرد.2000مانند:  شركت تعاوني راه آهن واحد شمارش دفتر                  

  ( سي هزار) جلد پوست دباغي شده با قطار حمل شده است.   30000تاكنونپوست                      واحد شمارش 

  واحد شمارش شناسنامه

  واحد شمارش گذر نامه

  

  

  

  (دو هزار) توپ پارچه  2000در سال جاري راه آهن   مانند:واحد شمارش لباس ندوخته       قواره يا توپ      

  (صد هزار)  قواره انواع پارچه  حمل كرده است.  100000و                                    واحد شمارش پارچه    

  

  (سه هزار) 3000(هزار) طاقه شال،1000مانند:  شركت تعاوني راه آهن واحد شمارش شال                    طاقه        

  (هزار) طاقه دستمال به زلزدگان اهدا كرد.1000نواع دستار وطاقه اواحد شمارش دستار                                  

  واحد شمارش دستمال   

  

  مانند: به كليه كاركنان خدماتي راه آهن دوجفت واحد شمارش كفش                جفت        

                    كفش،سه جفت جوراب و يك جفت دستكش اهدا شد. واحد شمارش جوراب                            

  واحد شمارش دستكش                                                                                                           

  

  (بيست) تخته فرش بدون  20حفاظت فيزيكي راه آهن از خروج مسئول:  مانندواحد شمارش فرش              تخته   

  مجوز جلوگيري كرد. ف                                           واحد شمارش  لحا

     (صد) تخته پتو100(صد) تخته لحاف و  100نيروي انتظامي راه آهن  :   مانندواحد شمارش پتو                          
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  ن وظيفه و كادر رسمي خريداري كرد. استفاده سربازا  براي                                                            

.  

  واحد شمارش درخت                   اصله

  مانند:  در حوزه شش راه آهن بيش از صد اصله درخت كاج كاشته شده است.واحد شمارش چوب             

انواع چوب  حمل كرده  (هزار) اصله الوار و 1000راه آهن تاكنون   مانند:واحد شمارش الَوار                       
  است.

  (صد) اصله تراورس چوبي خطوط ريلي شمال، نياز به تعويض دارد.100مانند: بيش از                                         

  

  

                (هزار) حلقه لاستيك مرغوب و           1000مانند:  شركت تعاوني راه آهن واحد شمارش لاستيك            حلقه          

                                (دوهزار) حلقه فيلم خام خريداري كرده است.2000بيش از  واحد شمارش فيلم                                         

  مانند: راه آهن براي شستشو و آبياري فضاهاي سبز، نياز به حفر دو          واحد شمارش چاه                        

    حلقه چاه  نيمه عميق دارد. واحد شمارش انگشتري                         

  

  مانند:  مأمور خط در خواست خريددو شعله فانوس و تعويض واحد شمارش  چراغ                شعله           

    شعله لامپ اتاقش را داد. چهارفانوس                            واحد شمارش

  واحد شمارش لامپ                           

                                                        

  ) واگذاركرد.مانند: راه آهن  يك قطعه زمين خود را به دانشگاه الأزهرا (سواحد شمارش زمين             قطعه    

  مانند: اداره كل راه آهن لرستان دو قطعه باغ براي تفريح كاركنانش دارد.واحد شمارش باغ                         

  مانند:  اداره كل امور مالي سه  قطعه چك براي پرداخت حقوق صادر كرد.واحد شمارش چك                      
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(صد) قطعه از عكس شهداي راه آهن چاپ شده  100انند:  تاكنون بيش ازمواحد شمارش عكس                   
  است.

  * البته براي چك وسند فقره نيز به كار مي رود.                                               

  

  وارد پشت بام  مانند:   نيروهاي آتش نشاني راه آهن با استفاده از دو رشته طناب واحد شمارش طناب           رشته  

   ساختمان مركزي راه آهن شدندتا جان كارگر مصدوم را نجات دهند.واحد شمارش كمربند                            

  (ده) هزار رشته انواع كمر بند مسرقه وسه رشته مرواريد عتيقه را 10پليس راه آهن واحد شمارش قنات          

          ه سارق مسلح كشف و ضبط كرد.از يك گروواحد شمارش مرواريد       

  

  

  

  مانند:  پليس راه آهن دو قلاده سگ آموزش ديده خريداري كرد.واحد شمارش برخي جانواران        قلاده     

  قلاده    (ده) قلاده شير،سه قلاده پلنگ ،دو10مانند: باغ وحش ايران                                                                 

  گربه وچهار قلاده سگ خريداري كرده است                                                               

  مثال: سوزبان دو رأس گوسفند را از مسير ريلي زنجان دوركرد.        رأس يا سر              واحد شمارش چهار پا

   

  سه دهانه پل قديمي را تعمير وبازسازي كرد. اداره كل را آهن تبريز مانند:  واحد شمارش پل                  دهانه  

(دويست) جلد پرونده پرسنلي را بررسي  200اداره كل امور كار كنان واحد شمارش پرونده          جلد          
  كرد.
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 در موارد زير براي شمارش هميشه از حروف استفاده مي شود:*

 
مشهد  -درتصادف ديروز  قطار مسافري تهران  مانند:به حروف نوشته مي شوند.    اعداد يك رقمي  -

 چهار نفر مجروح شدند.

 سي نفر از كار كنان راه آهن به حج رفتند.در آغاز سطر نامه اعداد به حروف نوشته مي شوند.  مانند:   -

حماسه سياسي و اقتصادي  ، سال 1392مانند:سال قمري،ميلادي وشمسي در جمله با عدد نوشته مي شود.  -
 است.

مانند: چهار تا پنج درصد در بخش مسافري افزايش  اعداد تقريبي(تخميني) به حروف نوشته مي شوند. -
 داشتيم.       مانند:  سالانه بيست تا سي ميليون مسافر با قطار جابجا مي شود. 

 ويان سال دوم، قطار دست دوم.مانند:  قرن پانزدهم، دانشج  اعداد ترتيبي با حروف نوشته مي شوند. -

خراب  1مانند: سوزنبان گفت: صدبار گفتم سوزن خط اعداد غير آماري با حروف نوشته مي شوند.  -
 شده. 

 شش دانگ منزل بخشيده شد. سه شنبه... هزار پا،اگر عدد بخشي از واژه باشد به حروف نوشته مي شود.  -

نند : يك پنجم كارگران راه آهن  ساكن كرج ما    اگر عدد كسري باشد به حروف نوشته مي شود. -
 هستند.

 مانند:  مذاكرات دوساعته مدير كل با معاونين نتيجه داد. صفت نسبي به حروف نوشته مي شود. -

 
 

 در موارد زير براي شمارش هميشه از عدد استفاده مي شود:-2

 
 درجه عرض شمالي  45مانند:     براي نوشتن طول و عرض جغرافيايي   -

 هزار تومان است.    8دلار  معادل  3مانند:    نوشتن مبلغ پول                          براي -

آيين نامه استخدامي راه  6قانون مدني، ماده  9مانند:  ماده مواد قانوني دستورالعمل ها ، بخشنامه ها     -
 آهن.

 هئيت وزيران مهم است. 26 مانند: تصويب نامه  شمارهبراي نوشتن شماره تصويب نامه ها              -

 كتاب مراجعه شود. 245مانند: براي توضيح بيشتر به صفحه براي نوشتن صفحه كتاب                  -

 تهران. 12صادره از بخش  456مانند: دارنده شناسنامه به شماره براي نوشتن شماره شناسنامه          -

 هجري شمسي بود. 1340سال مانند:  او متولد براي نوشتن سال تولد             -

  اداري و گزارش نويسي امورشيـوه نـگــارش بـرخـي ارقــام و اعـداد در مـكـاتـبـات



١٨ 
 

 021- 55124000مانند: شماره تماس ضروري (ثابت) براي نوشتن شماره تلفن      -

 23ج-456ايران   11مانند:  براي نوشتن شماره اتومبيل    -

برگزار مي 17/05/1392صبح دوشنبه مورخ  9جلسه  ساعت    مانند:  براي نوشتن ساعات روز           -
 شود.

 اعلام شده است. 06/04/87مانند:  نتايج آزمون راه آهن در تاريخ                     ريخبراي نوشتن تا -

تهران به طبقه دوم ساختمان انتقال يافته  98مانند: دفتر ازدواج و طلاق براي نوشتن شماره دفتر خانه      -
 است.

به ثبت رسيده  458و جديد  123مانند:   منزل وي با پلاك قديميبراي نوشتن پلاك خانه                 -
 است.

  درجه بسيار خطر ناك است.  40مانند:  دكتر گفت: تب بالاي  براي نوشتن درجه حرارت بدن     -

 مانند:  وزن و قد او متناسب بود.         براي نوشتن اندازه، قد و وزن -

ا به روشني بيان مي اين موضوع ر 58تا  45مانند: جداول آماري شماره براي نوشتن جدول هاي آماري  -
 كند

تيم فجر را برد و به مقام برتري دست  1-3مانند:  تيم فوتبال راه آهن براي نوشتن نتايج مسابقات        -
 يافت.    

 را ي برنده شد. 2356مانند:  در انتخابات شورا ياري آقاي بابكي با       براي نوشتن نتايج انتخابات -

 

  به بالا)، از تركيب عدد و حروف استفاده مي شود. رقمي 5براي شمارش اعداد درشت (*

  
 با قطار جابجا شده اند. 1390هزار نفر مسافر در سال 345ميليون  25 -

 ميليون تومان بود. 200ميليارد و  12مبلغ  1380اعتبارت جاري ادارات مركزي راه آهن  در سال -

 ن تومان بود.ميليو 456ميليارد و289، 1389اعتبارات عمراني راه آهن در سال  -

 سانتي گرم هروئين كشف و ضبط كرد. 56گرم و 345كيلو و  21پليس راه آهن  -

 اعلام شد. 206ميليون تومان قيمت يك دستگاه خودرو پژو  35تا  34 -
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  در مكاتبات و گزارش نويسي امور اداري الف) واژه گـزينـي و معـادل يـابـي

 

ت؛ معمولاً به سلسله سخنراني هايي كه افراد در باره ي موضوع واژه اي انگليسي اس ) Seminar( سمينار:-1
معيني ايراد مي كنند، گفته مي شود.اين واژه گاه به محل برگزاري اين سخنراني ها نيز اطلاق مي شود. سمينار 

الزاماً  بيشتر جنبه ي آموزشي و تبادل اطلاعات دارد و منظور از برگزاري آن نيل به مصوبه ي قانوني نيست. سمينار
ادواري نيست، هم درسطح ملي و هم در سطح بين المللي تشكيل مي شود. تعداد شركت كنندگان در آن محدود 
است. نوعي درس(درس سميناري معادل درس گروهي) در دانشگاه ها عرضه مي شود كــه استـاد واحـد نـدارد و 

به معناي هم » هم انديشي« يـن واژهمـعـادل ا جـلسات سخنراني اسـتادان، حـول مـوضوع خاصي اسـت.
 انديشيدن است.

 
واژه اي فرانسوي است؛ در زبان فارسي معمولاً به سخناني كه فردي در مقابل   )Conference(   كنفرانس:-2

در زبان انگليسي است. معادل اين واژه در  Lectureمعادل عده ايي در باره ي موضوعي خاص ايراد مي كند. 
 .است"راني سخن "زبان فارسي

جلساتي كه  يك يا چند نفر در آن با برنامه ريزي معين سخنراني مي كنند، شكل و  كنفرانس:  2-1         
ماهيت سخنراني ها نسبت به سخنراني هاي سمينار عام تر است و جنبه ي دانشگاهي و آموزشي چنداني 

 است.  "فراهمايي "در زبان فارسي معادل ندارد.

آن دسته از جلسات رسمي كه در آن يك يا چند نفر سخنراني مي كنند و پس از بحث  كنفرانس: 2-2                
 و مذاكره تصميماتي اتخاذ و گاه قطعنامه اي نيز صادر مي شود و تعداد شركت كنندگان در آن نيز محدود است.

 است. "اجلاس "معادل اين واژه 

با حضور يكي از مسئولان و گروهي از خبرنگاران  مصاحبه اي كه معمولاً كنفرانس مطبوعاتي:2-3
مطبوعاتي و گاه خبرنگاران راديو وتلويزيون انجام مي شود و در آن شخص مسئول به پرسش هاي 

 .است "مصاحبه ي مطبوعاتي "معادل فارسي واژهخبرنگاران پاسخ مي دهد. 

 

رسميت بيشتري  هايي اطلاق مي شود كه واژه اي فرانسوي است و معمولاً به نشست )  Congressكنگره:  ( -3
نسبت به گردهمايي هاي معمولي دارد و شركت كنندگان در آنها ازتخصص يا ويژگي خاصي برخوردار 
هستند.آنها نمايندگان دولت، سازمان ها،... يا متخصصان امور فرهنگي، ادبي، اجتماعي،سياسي و ... محسوب مي 
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گيري در باره ي موضوعي خاص گرد هم مي آيند. كنگره در سطح ملي  شوند و براي بحث و تبادل نظر و تصميم
يا بين المللي برگزار مـي شـود و گـاه دائـمي است. (كنگره ي امريكا) ،(كنـگره ي ملي هند) و گـاه موقت 
(كنـگره ي صلـح).  البته اين كلمه در مواردي به  صورت اسم خاص هم بكار مي رود .(كنگره امريكا و كنگره 

 است. »همايش« معـادل ايـن واژه ي مليّ هند) 

 

) واژه اي فرانسوي است و معمولاً به هيئت رسيدگي به موضوعي خاص گفته مي   Committee  كميته: (-4
شود. اعضاي كميته موظف اند پس از بررسي موضوع، نتيجه را براي تصميم گيري به مرجع بالاتر گزارش دهند. 

فه ي ويژه اي به آنها محول مي شود و متعهد مي شوند كه كار خاصي را به انجام به گروهي ازافراد كه وظي
برسانند گفته مي شود. در مجالس شورايي بزرگ ، مانند مجلس نمايندگان كشورها كه درگير مسائل و موضوع 

يته هايي تشكيل هاي بسياري هستند و نمي توانند رأساً به بحث در باره ي مطالب و رسيدگي به آنها بپردازند، كم
مي شود. اين كميته ها مسئول بررسي موضوع هاي مختلف هستند و موظف اند پس از بررسي، نتيجه را به مجلس 
گزارش دهند. هر لايحه اي كه به مجلس تقديم مي شود براي بررسي مقدماتي به كميته ي مربوطه ارجاع و 

در مجلس سناي آمريكا اين گروه هاي كوچك تر را براساس نظر و راي آن كميته تصميم نهايي اتخاذ مي شود. 
كميته مي گويند، مانند كميته ي كار و رفاه، كميته ي روابط خارجي، كميته ي پست وخدمات شهري، اما در 
ايران اين كميته هاي مجلس را كميسيون مي نامند و همان مسئوليت ها را  به عهده دارند، مانند كميسيون امور 

 راي اسلامي، كميسيون اقتصاد و دارايي و.....خارجه ي مجلس شو

در زبان فارسي كميته به معناي هئيت رسيدگي به موضوعي خاص است. البته نام نهادي هم بوده كه به امر 
مبارزه با ضد انقلاب مي پرداخته است. گاهي به صورت اسم خاص كاربرد دارد. مانند كميته ي مجازات 

كميته ها در بعضي موارد گروه هاي كوچك تر نيز دارند كه كميته ي و كميته ي امداد امام خميني. 
فرعي يا زير كميته ناميده مي شوند و همانند زير كميسيون يا كميسيون فرعي مسائل را با جزئيات بيشتري 
بررسي مي كنند و نتيجه را به كميته يا كميسيون ارائه مي دهند. اين زير كميته ها را مي توان كار گروه 

  .است "كارگروه "معادل اين واژه عي ناميد.  فر
  
  
واژه اي فرانسوي و به معناي گروهي است كه از سوي دولت يا )  Commission:( كميسيون -5

سازماني رسمي براي رسيدگي به امري مأمور مي شوند و رسماً موظف اند در باره ي موضوع مربوطه 
تحقيقاتي و به معني اعم آن باشد مانند كميسيون  پژوهش و تحقيق كنند.كميسيون ممكن است پژوهشي و
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رسيدگي به مسئله تورم، كه پس از بررسي گزارشي از كار ارائه مي دهند يا جنبه ي قضايي و داوري 
داشته باشد،مانندكميسيون حل اختلاف كه در اين صورت، بايد پس از تحقيق و بررسي نظر خود را 

تحقيقاتي هستند و هم قضايي مانندكميسيون هاي استاندارد. اعلام  كنند.بعضي از كميسيون ها هم 
كميسيون ها گاهي موقت و گاهي دائمي اند. در عين حال مي توانند ملي يا جهاني باشند.كميسيون هاي 
مجلس شوراي اسلامي كميسيون هاي دائمي ملي هستند،كميسيون صلح بين الملل، كميسيون خلع سلاح 

ي اتمي،كميسيون هاي دائمي و بين المللي هستند. كميسيون هاي تحقيق و بين المللي و كميسيون انرژ
كميسيون هايي كه براي فيصله دادن دعاوي بين دولت ها تشكيل مي شوند،كميسيون هاي موقت هستند. 
درحقوق بين الملل، واژه ي كميسيون معمولاً به هيئت فني پژوهشي و مشورتي اطلاق مي شود كه 

آن را منصوب كرده باشد.در ايران گروه هاي تحقيقاتي زير نظر مجلس كميسيون  سازماني بين المللي
خوانده مي شوند، در حالي كه در آمريكا به آنها كميته مي گويند. كميسيون گاهي فرعي يا زير 
كميسيون دارد كه به تحقيقات گسترده تري مي پردازند و به كميسيون گزارش مي دهند.اين گروه هاي 

ر گروه ، هيئت فرعي،زير كميسيون مي توان گفت.دو واژه ي كميسيون وكميته ممكن است فرعي را زي
است.به دليل سابقه  »گروه، هيئت و كميسيون« . معادل اين واژه در مواردي به جاي هم به كار رود

زم طولاني كاربرد اين واژه در زبان فارسي در بعضي موارد نمي توان گروه و هيئت را جانشين آن كرد لا
  است همان واژه كميسيون به كار برده شود.

   
واژه اي فرانسوي است و معمولاً به جلساتي رسمي اطلاق مي  ) Symposium( سمپوزيوم:-6

شودكه در آنها گروهي متخصص در باره ي يك يا چند موضوع مربوط به هم، براي افراد هم رديف 
پرسش و پاسخ مي پردازند.گاهي مطالب در  خود، سخنراني هاي كوتاهي ايراد مي كنند و به بحث و

سطح عام تري عرضه مي شود،كه در اين صورت شركت در آن براي عموم آزاد است.سمپوزيوم ها 
معمولاً از طرف سازمان هايي مانند دانشگاه ها و ... سازماندهي مي شوند. غالباً درسمپوزيوم ها مطالب 

فارسي گاهي به جاي سمپوزيوم واژه ي سمينار را به كار جديد براي اولين بار مطرح مي شود. در زبان 
مي برند، در حالي كه سمينار جنبه ي آموزشي دارد و مطالب آن ممكن است مطالب تازه اي نباشد. 
سمپوزيوم در سطح بالاتري نسبت به سمينار قرار دارد و سخنرانان براي افراد هم رديف خود سخن مي 

مي پردازند. در زبان فرانسه به مجموعه ي مقالات متخصصان و  گويند و به بحث و پرسش و پاسخ
صاحب نظران در موضوعي خاص نيز سمپوزيوم  گفته مي شود. همچنين سمپوزيوم عنوان يكي از رساله 
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معادل اين هاي افلاطون بوده است كه سقراط و ديگران در باره ي ماهيت عشق ابراز عقيده مي كنند. 
 است.» لميهم نشست، محفل ع«واژه 

 

واژه اي انگليسي است، به محل وهمچنين اجتماع افرادي كه در باره  ) Workshop ورك شاپ: (-7
ي طرح يا موضوعي مطالعه مي كنند، اطلاق مي شود.اين اصطلاح سال هاست در مورد جلساتي كه در 

ات مسائل نظري مطرح كنار سمينار ها ، كنفرانس ها و... برگزار مي شود، به كار مي رود. در اين جلس
شده در سمينار ها ، كنفرانس ها و... مورد بحث و همفكري قرار مي گيرد تا راه هاي حل آنها به صورت 
عملي بررسي شود. شمار شركت كنندگان در اين جلسات محدود است، البته معاني ديگري هم دارد از 

انجام مي شود.اتاقي كه در يك مسكن جمله اتاقي يا ساختماني كه در آن كارهاي توليدي و امثال آن 
خصوصي، مدرسه و... كه براي انجام دادن كارهاي فني به كارمي رود.گروهي از مردم كه روي طرح يا 

 است. »كارگاه آموزشي« معادل اين واژه موضوع تازه اي كاريا مطالعه مي كنند.   

 

از مردم به منظوري خاص است واژه اي انگليسي است. گرد آمدن گروهي )  Meeting(  ميتينگ:-8
كه اغلب به صدور قطعنامه منجر مي شود و گاه با سخنراني فرد يا افرادي همراه است. موضوع اين 
سخنراني معمولاً اجتماعي يا سياسي است.اين واژه در زبان مبدا به معاني  متفاوتي از جمله ملاقات 

، اين  1950ردم به كار رفته است.  در سال تصادفي، اتحاديه، انجمن، جلسه و گردهمايي گروهي از م
) اطلاق مي شد. ميتينگ به معناي گردهمايي، Quaker-meetingجلسه انجمن دوستان(« واژه به 

در واقع تجمع گروهي از مردم است كه با بحث و تبادل نظر در باره ي مسائل خاصي تصميم گيري مي 
د.در زبان فارسي اين كلمه بيشتر بارمعناي سياسي كنند؛ اين مسائل ممكن است اجتماعي يا سياسي باش

دارد و آن دسته از اجتماعات و تظاهرات سياسي را به ذهن متبادر مي سازد كه افرادي، به دعوت حزب 
يا گروهي، سخنراني مي كنند و ممكن است اين اجتماعات به تظاهرات بينجامد ، يا طي قطعنامه اي 

نها قرائت شود.ميتينگ گردهمايي موقت گروهي از افراد است و خواست هاي افراد شركت كننده در آ
 است. »تجمع يا راهپيمايي« معادل اين واژه معمولاً ظرف چند ساعت به اتمام مي رسد.  

 
واژه اي انگليسي است. به عده اي از متخصصان و صاحب نظران  اطلاق مي شود كه در مقابل  )panelپانل :( -9

ر ها ، كنفرانس ها و ... مي نشينند و ضمن بحث و پاسخ به پرسش ها ، جلسات را اداره مي شركت كنندگان در سمينا

دراغلب سمينار ها، كنفرانس ها، كنگره ها و ... هميشه عده اي از متخصصان و صاحب نظران در  كنند.
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بان مقابل شركت كنندگان مي نشينند وضمن بحث وپاسخ به پرسش ها،جلسات را اداره مي كنند. در ز
مبدا به ميزگردهايي كه در راديو و تلويزيون برگزار مي شود و در آن چند نفر در حضور بيننده يا 
شنونده به بحث و گفتگو يا مناظره مي پردازند نيز  پانل مي گويند. اين واژه به نوعي با واژه هاي 

رسي شده است. اگرچه پانل كنفرانس، كنگره، سمينار و... ارتباط دارد و از زبان انگليسي وارد زبان فا
 .است »هيئت رئيسه« معادل اين واژهمعاني متعدد ي دارد اما در زبان فارسي 

  
واژه اي است كه با دو تلفظ فرانسوي و انگليسي وارد زبان فارسي شده است.  )session(  سشن: -10

ي شود و هر جلسه جلسات جداگانه اي كه به موازات هم در يك كنفرانس علمي تشكيل م -1بادومعنا :
جلسه اي كه به منظور  - 2 است.)»نسشت « (معادل فارسي به بحث در زمينه ي خاصي مي پردازد. 

خاصي تشكيل مي شود و جنبه ي قانوني دارد. گاهي اين جلسات ادواري است .برگزاري اين جلسات 
ساعت تنفس داده  ممكن است چند روز طول بكشد و در فاصله ي بحث ها و سخنراني ها بيست و چهار

» اجلاس« .(معادل فارسي شود. اين جلسات رسمي و قانوني را گاه كنفرانس و گاه سشن مي گويند

درزبان مبدا  به جلسات يا گردهمايي افراد گروه يا سازمان رسمي مانند اعضاي دادگاه، مجلس و است.)
صي تشكيل شده است، شوراي شهرگفته مي شود. به طور كلي سشن جلسه اي است كه به منظور خا

جنبه ي قانوني دارد و گاهي ادواري است و نيز به مدت زمان برگزاري اين جلسه گفته مي شود. زمان 
برگزاري اين جلسه ممكن است  چند روز به طول انجامد و در فاصله ي بحث ها و سخنراني ها حتي 

از ترم هاي تحصيلي را نيز بيست و چهار ساعت تنفس داده شود. يك سال تحصيلي دانشگاهي يا يكي 
( اجلاس واژه اي عربي است و از قديم در زبان فارسي معادل نشست و اجلاس است.. سشن مي گويند

 مانند اجلاس سالانه ي سازمان ملل. است.)به جلسات رسمي و قانوني با اوقات معين گفته شده 

 
بازار و محل خريد گفته مي شود. در روم باستان  به  واژه اي لاتين است و در زبان لاتين فروم به )forumروم: (فُ-11

فضايي باز در مركز شهر مي گفتند كه مردم براي سرگرمي يا تبادل نظر يا مبادلات تجاري در آنجا جمع مي شدند در اين 
در  محل انتخابات برگزار مي شد و ساختمان هاي عمومي و اداري نيز درآنجا قرار داشت. جايگاهي هم براي سخنراني

نظر گرفته شده بود. مجلس سنا و ساختمان هاي ديگر هم در فروم بود و در ميان عمارت هاي عمومي رديفي از مغازه ها 
و فروشگاه ها ديده مي شد. غالباً به معني جلسه ي تبادل نظر و برخورد آرا يا سلسله سخنراني هايي است كه براي بيان 

گزار مي شود.در كاربرد امروزي، واژه فروم به معني جلسه ي تبادل نظر يا ديدگاه هاي گوناگون در زمينه اي خاص بر
سلسله سخنراني هايي براي بيان ديدگاه هاي گوناگون در زمينه اي خاص، محل عمومي بحث يا محاكمه يعني صحن اتاق 

 معادلش در زبان فارسي ، نظر آزمايي است.جلسه، ستون هاي روزنامه، دادگاه و ... است. 
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واژه اي فرانسوي است. به معني مبلغي كه براي اشتراك استفاده از   )(Abonnement    آبونمان:-12
 معادل فارسي اين واژه ،حق اشتراك است.آب،برق،مطبوعات و...پرداخت مي شود. 

 

يي وازه اي فرانسوي است. به معني نمونه اي معمولاً كوچك كه براي تبليغ كالا ) Echantillonاشانتيون:( -13
 معادل فارسي اين واژه، نمونه است.به رايگان عرضه مي شود. 

 

رابطه ي ميان اندازه ي واقعي چيزي با اندازه ي نقشه و نمودار آن.  به معني. واژه اي فرانسوي است  (Echelle)  اشل: -14

 .معادل فارسي آن ، مقياس است

 

معادل به معني دانش دريافت و انتقال اطلاعات. واژه اي فرانسوي است.   Informatique) انفورماتيك: (-15

 فارسي آن، داده ورزي است.

 

واژه اي فرانسوي است. به معني مكاني كه مبدأ حركت و مقصد وسائل نقليه عمومي   )Terminal(ترمينال:-16
 معادل فارسي آن ، پايانه است.است. 

  
ني بخشي از مبلغ خسارت كه طبق شرايط بيمه واژه اي فرانسوي است. به مع   Franchise )( فرانشيز : -17

       .است معادل فارسي آن ، خود پرداخت. نامه برعهده ي بيمه گذار است و بيمه گر نسبت به آن تعهدي ندارد

                                                                                                                                                                                        

 منبع : فرهنگستان زبان و ادب فارسي                                                                                                                                     
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  بـرخـي

مكاتبات اداري و مهم براي  ات اقتصاديـاصطلاح و واژه هـا 
  گزارش
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اي  در سياست و اقتصاد، به نظريه "به حال خود گذاشتن"واژه فرانسوي به معناي :  )Laissez‐ Faireاقتصاد آزاد (
ه هيچ دخالتي از سوي دولت اعمال نشود، به بهترين وجه عمل مي شود كه آن نظام اقتصادي هنگامي ك اطلاق مي

  كند.

نظام اقتصادي كه درآن دولت و بخش خصوصي نقش هاي مهمي در رابطه با توليد، مصرف، اقتصاد آميخته: 
  كنند. انداز ايفا مي گذاري و پس سرمايه

گذاري پس انداز بدون  رف، سرمايهاقتصاد ملي يك كشور كه در تعيين سطوح توليد، مص اقتصاد بازار آزاد:
  دخالت دولت، بر نيروهاي بازار تكيه دارد.

شبكه اطلاعاتي ): Nasdaqسهام ( كنندگان اوراق بهادار: برمبناي نظام خودكار در ارائه مظنه ملي معامله انجمن
هادار در اختيار فقره از فعالترين اوراق ب 5000ها و سهام گوناگون را در قريب به  خودكاري كه فهرست قيمت

  گذارد. دلالان و معامله گران مي

  فروشنده منحصر به فرد كالا و خدمات در يك بازار.انحصار دار: 

هاي تاييدكننده (اوراق بهادار معين) و يا ثبت الكترونيكي (اوراق بهادار) كه گواه بر مالكيت بر  : برگهاوراق بهادار
  ست.دارايي (سهام) يا تعهد وام (اوراق قرضه) ا

صحنه اي كه در آن خريداران و فروشندگان قيمتهايي را براي محصولات مشابه و يا با شباهت زياد به بازار: 
  پردازند. كنند و به مبادله كالاها و خدمات مي يكديگر تعيين مي

  بازاري كه در آن افزايش متمادي در قيمت سهام مشاهده شود. بازار رو به ترقي:

ها، سهامداران براي فروش سهام هجوم مي برند و به  اري كه در آن، در زمان كاهش قيمتباز بازار رو به تنزل:
  افزايند. حركت نزولي مي

بازاري كه در آن اوراق دارايي شركتها و اوراق قرضه دراز مدت (اوراقي كه مدت سررسيدشان بازار سرمايه: 
  شود. بيش از يك سال است) توزيع و معامله مي
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ها و برخي اوقات موانع ديگر را كه مخل بازرگاني آنها با يكديگر  وهي از كشورها كه تعرفهگر بازار مشترك:
هاي خارجي معمول را بر كالاهاي وارداتي از خارج اتحاديه پا برجا نگه  دارند در حاليكه تعرفه است از ميان برمي

  دارند. مي

  ني اينترنت.داد و ستد انجام شده از طريق شبكه جها بازرگاني الكترونيكي:

گانه آن سراسر آمريكا  25بازوي عملياتي نظام اندوخته فدرال كه شعب  12يكي از  بانك ذخيره فدرال:
  گذارند. اند و مجموعاً با هم قوانين گوناگون نظام بانك مركزي آمريكا را به مورد اجرا مي پراكنده

انداز و سپرده زمان دار را در اختيار  جاري، پس ها، از جمله حساب بانكي كه انواع و اقسام حساب بانك بازرگاني:
هاي دلالي  سرمايه گذاري مانند بنگاهدهد. برخلاف شركتهاي بانكي  گذارد و به افراد و شركتها وام مي مشتري مي

  كه معمولاً با فروش اوراق بهادار شركتها يا شهرداريها سرو كار دارند.

سئوليت كارهاي اساسي چون صدور پول رايج و نظارت بر مرجع پولي كل در يك كشور كه م بانك مركزي:
  تنظيم عرضه اعتبار در اقتصاد را به عهده دارد.

واژه مجازي از براي تجارت و معامله اوراق بهاداري كه در يك بوس سازمان يافته مانند  بر روي پيش خوان:
سط معامله گران و كارگزاراني كه از بورس اوراق بهادار نيويورك ثبت نشده است. معامله بر روي پيش خوان تو

  طريق تلفن و يا شبكه هاي كامپيوتري با يكديگر تماس برقرار كنند انجام مي گيرد.

اي كه نشان دهنده تعهد يك شركت در قبال دارنده آن داير بر پرداخت مبلغ ثابتي پول در  نامه گواهي برگ قرضه:
  يك سر رسيد مشخص است.

  خريد و فروش سهام و ارواق قرضه.بازاري منظم براي  بورس:

  : بزرگترين بورس معاملات سهام و اوراق قرضه در جهان.بورس اوراق بهادار نيويورك

هاي مبادلات سهام در ايالات متحده كه شامل سهام و اوراق بهادار  يكي از بورسبورس اوراق بهادار آمريكا: 
عظيم است كه بورس سهام نيويورك مبادله هاي  هاي كوچك تا متوسط در مقايسه با سهام شركت شركت

  شود. مي

  نسبت بازده (كالاها و خدمات) توليد بر واحد ورودي (منابع بارور) طي زماني معين. وري (ميزان توليد): بهره
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  هاي بانكي تا مبلغي معين (صدهزار دلار). ضمانت دولت آمريكا از سپرده بيمه سپرده هاي بانكي:

اختي از سوي دولت به عنوان جبران خسارت به زارعين از بابت تمام و يا بخشي از وجه پرد پرداخت جبراني:
هاي  هايي كه در عمل براي يك كالاي مشخص به توليدكننده پرداخت شده و قيمت اختلاف بين قيمت

  شده بالاتر. تضمين

و كارفرمايان آنها در حين  اي كه افراد : برنامه بازنشستگي دولت ايالات متحده كه بسته به سهميهتامين اجتماعي
  كنند، منافعي را پس از بازنشستگي به آنها اعطا مي كند. انداز مي شاغل بودن در اين حساب پس

هاي بزرگ كه بر يك بازار تسلط دارند، با  اقداماتي كه معمولاً توسط تعدادي از شركت تباني در قيمت گذاري:
يش توافق شده براي فرار از قوانين بازار به اجرا گذاشته تثبيت قيمت كالاها و يا خدمات در يك سطح از پ

  شود. مي

  دهد. عمل كردهايي كه به برخي از خريداران در مقايسه امتيازات بيشتري ميتبعيض گذاري در قيمت: 

ها و مقرراتي كه در جهت كوتاه ساختن داد و ستد و جلوگيري از تجارت در ميان ملل  فقدان تعرفهتجارت آزاد: 
  شده است.وضع 

المللي بين يك كشور و بقيه كشورها طي يك مدت  صورت حسابي از ارزش پولي معاملات بين تراز پرداخت ها:
نشان دهنده مجموع معاملات افراد، شركتها و سازمان هاي دولتي يك كشور با بقيه معين. اين صورت حساب 

  كشورها است.

يك منطقه گمركي به منطقه ديگر چه براي اهداف حمايتي و  منتقل شده ازماليات بسته شده بر كالاهاي تعرفه: 
  چه براي كسب درآمد.

مجموع كالاها و خدماتي كه مصرف كنندگان طي يك دوره مشخص مايل و قادر به خريد آنها به هر  تقاضا:
  قيمتي هستند.

زايش قيمت كالاهاي ميزان افزايش در سطح كلي قيمت تمامي كالاها و خدمات. (اين موضوع نبايد با افتورم: 
  ويژه نسبت به قيمت كالاهاي ديگر اشتباه شود.)

  وضعيت اقتصادي مركب از تورم پيوسته و ركود داد و ستد اقتصادي. تورم ركودي: 
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هاي اقتصادي مانند: حمل ونقل، بانكداري، بيمه، جهانگردي، ارتباطات، بازاريابي، پذيرايي، داده  فعاليت خدمات:
  تر هستند. شوند در مقايسه با كالاهاي اقتصادي كه ملموس ه در حين توليد، مصرف ميپردازي و مشاوره ك

  شدند به شركتهاي بخش خصوصي. عمل واگذاري خدماتي كه قبلاً توسط دولت تامين مي سازي: خصوصي

  شود. مالكيت چيزي ارزشمند كه معمولاً بر معيار پول سنجيده ميدارايي: 

  فروش كالاها و خدمات يك داد و ستد.دريافت حاصل شده از  درآمد:

هايي كه در محدوده مرزهاي آن كشور به  ارزش كل بازده يك كشور، درآمد يا هزينه درآمد ناخالص داخلي:
  .آيد بار مي

  افزايش ظرفيت يك كشور در توليد كالاها و خدمات. رشد اقتصادي:

  برداشتن كنترل دولت از روي يك صنعت. رفع نظارت:

  كاهش شديد در فعاليت اقتصادي چه از لحاظ وسعت و دامنه و چه از نظر مدت زمان. ي:ركود اقتصاد

روشهاي تصويب شده توسط كنگره آمريكا كه بر طبق آن كنگره به لوايحي كه به وسيله روال سريع: 
مدت شود طي  المللي آمريكا ارائه مي نامه هاي بازرگاني بين جمهوري در جهت تاييد و اجراي موافقت رئيس

  دهد. معيني راي مي

هاي انساني) بكار رفته در توليد كالاها و خدمات.  ها، ابزار و آلات، مهارت تجهيزات فيزيكي (ساختمان سرمايه:
  شود. اين اصطلاح همچنين به دارايي شركتها، اوراق قرضه، اوراق بهادار و پول نقد نيز اطلاق مي

  كنند. هايشان عرضه مي هايي كه افراد به شغل زي و مهارتتندرستي، نيرو، آموزش، كارور سرمايه انساني:

  خريد اوراق بهادار مانند سهام يا اوراق قرضه.سرمايه گذاري: 

  سرمايه گذاري پرمخاطره (فماري) : سرمايه گذاري در يك داد و ستد تازه و احتمالاً پرمخاطره.

هت قرار دادن شخص و يا گروهي در حداقل احتياجات اوليه، رفاهيات و يا تجملاتي كه جسطح زندگي: 
  شود. وضعيت و يا شرايط مرسوم يا صحيح، اساسي محسوب مي
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امتياز اقتصادي، مستقيم يا غيرمستقيم، كه توسط دولت به توليدكنندگان كالاها و خدمات : سوبسيد (يارانه)
  .ا مي شودهاي خارجي اعط داخلي، غالباً در جهت تقويت موقعيت رقابتي آنها در برابر كمپاني

اي كه توسط دولت به دستگاه يا شركتي كه كار آن براي رفاه عمومي  مبلغ يك كاسه سوبسيد (يارانه) صادرات:
  گردد. شود اعطا مي مفيد تشخيص داده مي

درآمد به دست آمده از نگهداري سهام. اين درآمد معمولاً نمايانگر سهمي از سود حاصله است كه به سود سهام: 
  .شود سهم در مالكيت پرداخت مينسبت ميزان 

نظام اقتصادي كه در آن ابزار اصلي توليد به طور عمده طبق نوعي سيستم برنامه ريزي مركزي تحت  :سوسياليسم
  .مالكيت و كنترل جمعي دولت قرار دارد

  سهميه در مالكيت يك شركت. سهم عادي:

  مالكيت در دارايي يك شركت. سهام:

ذخيره فدرال براي مهار كردن ميزان نقدينگي و هزينه پول و اعتبار به عنوان ابزاري اقدامات نظام  سياست پولي:
براي كمك به ايجاد اشتغال در سطح وسيع، ارتقاء رشد اقتصادي، تثبيت قيمتها و ايجاد الگوهاي قابل دوام در 

  المللي. معاملات بين

يا تشويق آگاهانه و عمدي اين گونه  استفاده از محدوديت بر واردات سياست حمايت از محصولات داخلي:
آميز با توليدكنندگان  محدوديتها به منظور توانمند كردن توليدكنندگان ناكار آمد داخلي براي رقابت موفقيت

  خارجي..

تصميمات دولت فدرال درباره مبلغ پولي كه مصرف و يا بصورت ماليات وصول مي كند در جهت  سياست مالي:
  قتصاد غيرتورمي.تأمين اشتغال كامل و ا

در آمريكا كه براي كمك به خارج شدن  1930هاي اصلاحات اقتصادي دهه  برنامه ):New Dealطرح نو (
  آمريكا از دوران كسادي عظيم تدوين شده بود.

سيستم تجاري كه در آن كشورها اجازه دسترسي آزاد و بدون تبعيض را به بازارهاي  نظام بازرگاني آزاد:
  دهند. يكديگر مي
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هاي تسعير بين ارزهاي رايج در سطحي از پيش تعيين شده برقرار  نظامي كه در آن نرخ نظام نرخ برابري ثابت ارز:
  يابد. شود و در پاسخ به تغيير عرضه و تقاضا تغيير نمي مي

بدون نظامي انعطاف پذير كه در آن نرخ ارز توسط نيروهاي عرضه و تقاضاي بازار و  نظام نرخ شناور برابري ارز:
  گردد. مداخله تعيين مي

نوع از سهام عمده، كه به عنوان معياري  30شاخص بهاي سهام، براساس  ):Dow Jonesشاخص صنعتي داوجونز (
  رود. هاي سهام و اوراق قرضه در ايالات متحده بكار مي براي روند عمومي در قيمت

اره آمار كار آمريكا برمبناي قيمتهاي واقعي نموداري از هزينه زندگي كه به وسيله اد شاخص قيمت مصرف كننده:
خرده فروشي انواع كالاها و خدمات در يك دوره معين فراهم و جدول بندي مي شود و با ارقام يك دوره پايه 

  يابد مقايسه مي گردد. كه هر از چندگاه تغيير مي

را هنگام درخواست  شركتي است كه به طور منظم سهام تازه صادر و سهام موجودشركت سرمايه گذاري: 
ها  گوناگون در ديگر كمپانيخريداري مي كند. اين شركت سرمايه خود را براي سرمايه گذاري در اوراق بهادار 

اندازد وجوهي را كه از افراد جمع آوري كرده از جانب آنها در موجودي اوراق بهادار سهام گوناگون  به كار مي
  كند. گذاري مي سرمايه

  شود. خدماتي كه در داخل توليد و به خريداران كشور ديگر فروخته ميكالاها و  صادرات:

  جدولي از آنچه كه توليدكنندگان مايل و قادر به فروش آنها به هر قيمت ممكن طي مدت معيني هستند. عرضه:

  هاي جاري) كه در اقتصاد يك كشور در جريان است. مقدار پولي (سكه، اسكناس وحساب عرضه پول:

  سازد. اي كه ترتيب ارائه محصولات كشاورزي آمريكا را به خارج فراهم مي برنامه ح:غذا براي صل

به موجب قوانين آمريكا، فروش يا صادرات كالا به ايالات متحده به  فروش زيرقيمت تمام شده (قيمت شكني):
گان محصولات مشابه هايي عملاً صدمه به توليدكنند ، وقتي كه چنين فروش"كمتر از ارزش منصفانه بازار"قيمتي 

  در آمريكا وارد كند يا آنها را در معرضه چنين تهديدي قرار دهد.

هاي انحصار طلب در يك بازار  خط مشي و يا عملي كه هدف آن كوتاه كردن دست قدرتقانون ضد تراست: 
  است.
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  هاي كلي اقتصادي در بر حسب مقدار و/ يا طول مدت. كاهش شديد در فعاليت كساد:

  مبلغي كه دولت ساليانه بيش از درآمد خود هزينه مي كند. ه:كسري بودج

  مقداري كه واردات يك كشور بر صادرات آن پيشي گيرد. كسري موازنه بازرگاني:

اي كه نمايانگر ماهيت عظيم و شركت گونه و برخي از موسسات كشاورزي در اقتصاد  واژهكشت و صنعت: 
  امروزي آمريكا است.

كمك دولت فدرال به كشاورزان براي حمايت از آنها در مقابله با عوامل  رزي:هاي كشاو كمك به قيمت
  نامساعدي چون آب و هواي بد يا مازاد توليد.

يك دستگاه نظارت كننده مستقل، غيرحزبي و نيمه قضايي كه  ):SECكميسيون اوراق بهادار و مبادلات ارزي (
گذاران و حصول  ز وضع اين قوانين حمايت از سرمايهمسئول اجراي قوانين فدرال اوراق بهادار است. هدف ا

اطمينان از دسترسي آنان به تمامي اطلاعات مربوط به اوراق بهادار عمومي است. كميسيون همچنين بر كار 
هايي كه در خريد يا فروش اوراق بهادار دست دارند، كساني كه در زمينه سرمايه گذاري نظر مشورتي در  شركت

  گذارند و نيز بر كار شركتهاي سرمايه گذاري نظارت دارد. اختيار افراد مي

  آورد. اي كه دولت بيش از مصرف خود در مي مبلغ ساليانه مازاد بودجه:

  مقداري كه واردات يك كشور از صادرات آن كشور پيشي گيرد. مازاد تجارت:

است. اين مالكيت حق تصرف،  تأليف آن ثبت اختراع، ثبت علائم تجاري و حق كه گواه مالكيتيمالكيت معنوي: 
  استفاده و يا در اختيار گرفتن محصول ابتكار انساني را به صاحبان آن اعطا مي كند.

امتيازات غيرمستقيم و غيرنقدي مانند بيمه بهداشت، بيمه عمر، سود سهام و جز آن كه علاوه بر  مزاياي اضافي:
  شود. اده ميدستمزد و مزاياي حقوقي توسط كارفرمايان به كارمندان د

قراردادهايي كه مستلزم تحويل كالايي با كيفيت و كميت معين و قيمت مشخص در يك  معاملات سلف خري:
  موعد مقرر در آينده است.

اقدامات دولتي نظير سيستم هاي نظارتي و وضع عوارض گوناگون، علاوه بر تعرفه هايي كه  مانع غيرتعرفه اي:
  رت بالقوه توان محدود ساختن بازرگاني بين المللي را دارد.واردات را محدود مي كند يا به صو
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  نظام پولي كه در آن ارزش پولهاي رايج برحسب وزن مشخص طلا تعيين مي شود. معيار طلا:

  شود. با پول رايج كشور ديگري معاوضه مي: نرخ، يا قيمتي، كه براساس آن، پول رايج يك كشور نرخ تسعير

ه از طرف بانكهاي بازرگاني براي دريافت وام از بانكهاي ذخيره فدرال پرداخت نرخ بهره اي كنرخ تخفيفي: 
  شود. مي

هاي مجاز تحت نظارت قانوني، در جهت اداره و  تنظيم و انتشار ضوابط و مقررات ويژه از سوي سازمان نظارت:
  دهي يك فعاليت يا صنعت مشخص. سازمان

منظور منع و يا جلوگيري از اعمال زيانبار شركتها (چون  هايي كه توسط دولت به : محدوديتنظارت اجتماعي
آلودگي محيط و يا قرار دادن كارمندان در وضعيت هاي كاري خطرناك) و يا براي تشويق رفتارهاي مطلوب 

  اجتماعي اعمال مي شود.

ضه اعتبار مرجع اصلي پولي (بانك مركزي) در ايالات متحده كه پول رايج را چاپ و بر عر نظام ذخيره فدرال:
بانك ذخيره  12هفت نفري در واشنگتن دي سي، در اقتصاد نظارت مي كند و اين دستگاه از يك هيئت مديره 

  گانه آنها تشكيل شده است. 25فدرال منطقه اي و شعبات 

نظام اقتصادي كه در آن ابزار توليد در مالكيت و كنترل خصوصي است و  داري (كاپيتاليسم): نظام سرمايه
  بارز آن رقابت و منفعت جويي است.مشخصه 

نظام اقتصادي كه مشخصه آن مالكيت بر دارايي ها و منابع توليدي، انگيزه سود در به  نظام كسب و فعاليت آزاد:
خاطر توليد بيشتر، رقابت به خاطر تضمين كارايي و دخالت نيروهاي عرضه و تقاضا كه در جهت دادن به توليد و 

  ست.توزيع كالاها و خدمات ا

هاي  هاي رايج شناور و متغير است ولي بانك نظام مبادله ارزي كه در آن نرخ بيشتر پول نظام شناور تحت كنترل:
  مركزي براي جلوگيري از تغييرات ناگهاني مداخله مي كنند.

  شود. در آمريكا، به تعداد كل افراد شاغل و يا درصد يافتن شغل اطلاق مينيروي كار: 

  رسد. يا خدماتي كه در كشوري ديگر توليد شده و در داخل يك كشور به فروش مي كالاها و واردات :
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هاي پي درپي و غيرمترقبه نقدي از بانك ها كه به سبب كاهش ناگهاني در اعتماد  برداشت زدگي: هراس
ديگر،  دارندگان حساب و يا ترس از اينكه بانك توسط موسسه امتيازدهنده تعطيل شود، بوجود مي آيد. به عبارت

كنند. از آنجايي كه سپرده نقدي كه  بسياري از دارندگان حساب به طور همزمان پول نقد از بانك برداشت مي
دهد، تعداد زياد برداشت در  يك بانك در اختيار دارد فقط بخش كوچكي از سپرده هاي آن بانك را تشكيل مي

ور به بستن درهاي خود و يا احتمالا خارج شدن برد و بانك را مجب يك مدت كوتاه موجودي نقدي را از ميان مي
  كند. از كار مي
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  يـرخــبـ

   در مكاتبات و گزارش هاالمللي  بازرگاني بين اصطلاحات كاربردي
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شود. سياهه بايد داراي  صورتحسابي است كه به موجب آن هزينه كالا به حساب خريدار منظور مي :سياهه تجاري
  موارد زير باشد:

تاريخ، نام و نشاني خريدار و فروشنده،شماره سفارش با قرارداد، مقدار و شرح كالا، قيمت واحد، شرح هرگونه -
ها، علائم و  هزينه توافق شده كه در قيمت واحد منظور نشده است، ارزش كل كالا، وزن كالا، تعداد بسته

  مل.هاي حمل، شرايط تحويل و پرداخت جزئيات ح شماره

بارنامه به منزله سند قرارداد حمل، رسيد دريافت كالا و سند مالكيت آن است و همچنين سندي است  :اسناد حمل
  كه زمان ادعاي خسارت از شركت بيمه مي تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود.

  مات صالح گواهي شده است.عبارت است از يك اظهارنامه مبدا كه توسط يك مقام يا مقا: اظهارنامه گمركي

  اي كه توسط شخص مسئول حمل و نقل  : عبارت است از هر نوع اظهارنامهاظهارنامه ورود يا خروج
يا نماينده او بايد هنگام ورود يا خروج وسيله حمل و نقل به مقامات گمرك ارائه شود و حاوي مشخصات لازم 

  ه شود و حاوي مشخصات لازم در ارتباط با وسيله در ارتباط با وسيله حمل و نقل به مقامات گمرك ارائ
  باشد. اي و ملزومات، كاركنان و مسافرين مي سفر، بار، كالاهاي توشهحمل ونقل، ميسر 

  شود.  : عبارت است از هر نوع اظهار نامه اي كه بر روي برگي كه گمرك تعيين نمود تنظيم مياظهارنامه كالا
كالا اجرا گردد. ذكر مي كنند و مشخصاتي را گمركي را كه بايد در مورد در اين اظهارنامه اشخاص ذينفع روش 

  كه از نظر گمرك براي اجراي آن روش لازم است قيد مي كنند.

عبارت است از يك شرح مقتضي در رابطه با مبداء كالاهاي ساخته شده كه در موقع صدور آنها  :اظهارنامه مبدا
دار ديگري در فاكتور تجاري يا هر سند  صادركننده، هر شخصي صلاحيت توسط سازنده، توليدكننده، تهيه كننده،

  گردد. ديگري كه مربوط به كالاهاي باشد ذكر مي

عبارت است از روش گمركي كه به موجب آن كالاها تحت نظارت گمرك از يك دفتر : ترانزيت گمركي
  شود. گمركي به دفتر گمركي ديگر حمل مي

خوانند.  آولندينگ و در جاده و در هواپيما، سي.ام.آر مي لي كشتيراني بارنامه را بيلالمل در اصطلاح بين :بارنامه
بارنامه مدركي است براي حمل يك واحد و يا يك پارتي كالا به عنوان گيرنده در مقصد از طرف موسسه حمل 

ها، شماره و  اد بستهشود. بارنامه حاوي مشخصات ظاهري كالا از قبيل تعد ونقل درمبدا بارگيري كالا، صادر مي
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علامت آنها، وزن با ظرف گاهي نيز وزن خالص يا مقدار و نوع كالا طبق آنچه فرستنده اظهار كرده است 
  دارد. باشد، گيرنده بارنامه بر طبق مفاد آن، كالا را از موسسه حمل و نقل دريافت مي مي

وله يك كشتي يك هواپيما با يك فرم مخصوصي است كه حاكي از خلاصه مشخصات محم :اظهارنامه اجمالي
كاروان از كاميونها كه ضمن آن تعداد بسته، وزن مبداء، مقصد نام كشتي يا ديگر وسايل حمل، تعداد اقلام 

شود در اظهارنامه اجمالي بعد از ذكر  محموله در آن ثبت شده و به ضميمه مانيفست به گمرك تسليم مي
و گيرنده، نسبت به مشخصات كالا به نوشتن جمله مانيفست  مشخصات موسسه حامل و مشخصات وسيله نقليه

  شود. ضميمه... در صفحه ... قلم اكتفا مي

مامورين مخصوص موقع تخليه كالا از وسائط نقليه، به تدريج ريز آن را مي نويسد تا بعداً با بارنامه و  :بارنويسي
  مانيسفت تطبيق داده شود.

يك يا چند طرف آن ديوار نداشته باشد و كالاهاي به منظور محفوظ ماندن محل سرپوشيده اي است كه  :بار انداز
  از برف و باران و تابش منظم آفتاب در آنجا گذاشته مي شود.

كالاهايي كه مدت توقف قانوني آنها در اماكن گمركي يا انبار اختصاصي پايان يافته و ترخيص  :كالاي متروكه
  شود. نشده باشد، كالاهاي متروكه خوانده مي

فرمي است كه صادركننده، هنگام صدور كالا از كشور جهت تعهد فروش ارز حاصل از  :پيمان نامه ارزي
  صادرات به بانك هاي مجاز با اطلاع گمرك به بانك تسليم مي كند.

براي خروج موقت نيز پيمان نامه موقت صادر مي شود كه در صورت عدم برگشت كالا در مدت مقرر، آن را 
  دهند. حسوب كرده و انجام تعهد را مورد پيگيرد قرار ميصادرات م

عبارت است از حمل كالا از يك بندر كشور به بندر ديگر و همچنين از يك گمرك به گمرك ديگر،  كابوتاژ:
كه از راه كشور هم جوار صورت گيرد. براي كابوتاژ تشريفات گمركي لازم است و دو نوع اظهارنامه دارد كه 

  كالا از بندر يا مرز تنظيم مي شود و يكي هم هنگام ورود به گمرك مرز يا بندر. يك هنگام خروج

سياهه خريدي است كه فروشنده از مبدا به عنوان پيشنهاد فروش، يا تعيين ارزش و شرايط فروش، صادر  :پروفورما
پروفورما را پيش فاكتور نيز  مي كند. اين سياهه قبل از فروش كالا، بايد به تاييد مركز تهيه و توزيع مربوطه برسد.

  مي گويند.
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سندي است بانكي كه مبلغ ارز انتقال يافته جهت خريد كالا و هم ارز ريالي آن و تاريخ گشايش  :اعلاميه ارز
  اعتبار آن را نشان مي دهد.

وطه جدولي است كه كليه كالاها در آن طبقه بندي و در ستونهاي معين، شماره فصل و رديف مرب :تعرفه گمركي
  نوع كالا و ماخل حقوق گمركي تعيين شده است.

تير سند ترانزيتي بين المللي كالا از راه زميني است كه در مبدا صادر مي شود و به موجب آن كارنه : كارنه تير
كالا از كشورهاي بين راه تا مقصد كه بطور ترانزيت عبور مي كند نيازي به انجام تشريفات ترانزيت در مرز 

  ورودي و خروجي هر كشور نخواهد بود.

المللي است اگر شخص و يا شركتي كالايي به صورت ورود موقت  مدرك ورود موقت بين :A.t.aكارئه آ.ت.آ 
جهت شركت در نمايشگاهها با تاسيس نمايشگاه وارد نمايد و يا نمونه هايي براي ارائه به مشتريان وارد كند به 

  موجب اين مدرك نيازي به انجام تشريفات گمركي مربوط به ورد موقت نخواهدداشت.

ركي كه به موجب آن كالاها تحت نظارت گمرك از يك وسيله حمل ونقل عبارتست از روش گم :ترانشيب
ورودي به يك وسيله حمل ونقل خروجي (صدور) در حوزه يك دفتر گمركي كه آن دفتر در عين حال دفتر 

  گمركي توام براي ورود و صدور است، انتقال داده مي شود.

موجب آن اجازه داده مي شود كه كالاها به  سندي است كه توسط گمرك تنظيم مي شود و به: تعهد ترانزيت
طور ترانزيت گمركي بدون پيش پرداخت حقوق و عوارض ورودي حمل شوند. و معمولاً حاوي كليه مشخصات 
لازم براي تعيين حقوق و عوارض ورودي در مورد مقتضي و يك تعهد تضمين شده مبني بر ارائه كالا يا مهروموم 

  ه به دفتر گمركي مقصد مي باشد.گمركي و سيم و سرب دست نخورد

  عبارت است از مبلغ حقوق و عوارض ورودي كه موجب روش درابك مسترد مي شود. :درابك

دمپينگ عبارت است از عرضه كالا با قيمتي كمتر از هزينه نهايي توليد آن يا با استفاده از سوبسيدهاي  دمپينگ:
  غيرعادي در يك بازار خارجي.

بر حقوق گمركي وجوهي نيز تحت عنوان سود بازرگاني طبق مصوب هيات وزيران به  علاوه سود بازرگاني :
استناد قانون انحصار تجارت خارجي، قانون امور گمركي و قانون مقررات صادرات و واردات از برخي كالاهاي 

  وارداتي اخذ مي شود كه به آن سود بازرگاني گفته مي شود.
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ق گمركي صرفا به اين لحاظ بوده كه هرگاه دولت لازم بداند كه به منظور فلسفه وضع سود بازرگاني جدا از حقو
حمايت از توليدات يا صنايع كشور ميزان آن را تغيير دهد در حالي كه اگر اين وجوه كلا در قالب حقوق گمركي 

ام مقدمات و وصول مي شود بر طبق قانون مي بايست مجلس آن را تعيين كند لذا هر تغيير احتمالي آن مستلزم انج
طي تشريفات متداول و صرف زمان نسبتاً زيادي بود در حالي كه اين وجوه ممكن است هر سال محتاج تغيير باشد 

  لذا با تصويب هيات دولت، اين تغيير با سهولت انجام مي گيرد.

ي گويند. كالهايي به كالاهايي كه بدون لفاف در واگنها يا كاميونهاي اتاقدار و يا كشتي حمل مي شود فله م فله:
  مانند شكر، گندم، حبوبات، علوفه و از اين قبيل به صورت فله حمل مي شوند.

عبارت است از حمل كالا از يك بندر كشور به بندر ديگر و همچنين از يك گمرك به گمرك ديگر،  كابوتاژ:
و نوع اظهارنامه دارد كه از راه كشور همجوار صورت مي گيرد. براي كابوتاژ تشريفات گمركي لازم است و د

  كه يكي هنگام خروج كالا از بندر يا مرز تنظيم مي شود و يكي هم هنگام ورود به گمرك مرز يا بندر.

كارنه تير سند ترانزيتي بين المللي كالا از راه زميني است كه در مبدا صادر مي شود و به موجب آن  كارنه تير:
ر ترانزيت عبور مي كند نيازي به انجام تشريفات ترانزيت در مرز كالا از كشورهاي بين راه تا مقصد كه به طو

  ورودي و خروجي هر كشور نخواهدبود.

كارته دو پاساژ در حقيقت گذرنامه وسيله حمل ونقل جاده اس است كه به عنوان ورود موقت به  كارته دو پاساژ:
بعنوان اتومبيل سواري براي گردش كشور يا كشورهايي مسافرت مي كند ممكن است براي حمل كالا اشخاص يا 
  يا انجام امري كه در نظر است موقتاً براي ورود به كشوري از آن استفاده شود.

ضبط كالا در گمرك در مواردي است كه كالا ممنوع الورود يا غيرمجاز بوده با نام و  كالاي ضبطي در گمرك:
صت داده باشد كه كالا را از كشور اعاده مشخصات صحيح اظهار شده باشدو گمرك سه ماه به صاحب كالا فر

شود.  نمايد. ولي صاحب كالا اقدامي ننمايد در اين صورت بعد از انقضاي سه ماه مذكور كالا اصطلاحاً ضبط مي
ماه وقت داده مي شود كه اگر شكايتي دارد به دادگاه شهرستان تسليم همچنين بعد از ضبط، به صاحب كالا و 

ت و گذشت دو ماه مذكور اصطلاحاً كالا ضبط قطعي شده يعني به ماليكت دولت نمايد. در غير اين صور
  آيد. درمي

كالاي متروكه كالايي است كه صاحب آن، آن را ترك كرده باشد يعني به هر دليل به سراغ كال  :كالاي متروكه
ند، مدتي كه بعد از انقضاي براي ترخيص نرفته يا اگر مراجعه كرده در ارائه اسناد با مداركي كه لازم استتاخير ك
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آن كالا متروكه مي شود. چهار ماه از تاريخ اولين قبض انبار و در فرودگاههاي دو ماه است هرگاه در اين مدت 
اقدامي براي ترخيص نشود كالا متروكه مي شود. چنانچه صاحب كالا براي عدم مراجعه و ترخيص كالا عذر 

خواست و ارائه آن به گمرك، تقاضا كند كه مدت ياد شده حداكثر چهار موجهي داشته باشد مي توان با تنظيم در
  ماه ديگر تمديد شود.

  كالاي مرجوعي يا دوباره صدور كالاهايي است كه :: كالاي مرجوعي

به عنوان واردات موقت قبلاً به كشور وارد مي شوند و در پايان مهلت ورود موقت براي اعاده از كشور  -1
 لاي مرجوعي شناخته مي شوند.اظهار و تحت عنوان كا

به دليل ممنوعيت يا غيرمجاز بودن تطبيق با استانداردهاي اجباري (در مورد آن دسته از كالاها كه  -2
ورودشان مستلزم رعايت استاندارد اجباري است) يا به طور كلي عدم احراز شرايط، قابل ترخيص نيستند 

 به همين لحاظ از كشور بايد مرجوع شوند.

عبارت است از كالاهاي اختصاص يافته براي مصرف توسط مسافران و كاركنان  :اي و ملزومات توشهكالاهاي 
  ها، هواپيماها يا قطارها، اين كالاها ممكن است فروخته شده باشند يا نشده باشد. كشتي

 معاهده و پيماني است كه كشورهاي عضو سازمان جهاني گمرك به منظور :كنوانسيون سيستم هماهنگ شده
   1988اجراي هماهنگ طبقه بندي كالاهاي تجاري به آن پيوسته اند. مفاد اين كنوانسيون از سال 

رسماً به اين كنوانسيون ملحق شدهاست و جدول تعرفه  1374الاجرا شده است. ايران نيز سال  براي اعضا آن لازم
قررات صادرات و واردات اجرا مي در م 1375(سيستم هماهنگ شده) منظم به اين كنوانسيون را از ابتداي سال 

  كند.

المللي براي ساده كردن و هماهنگ  اصطلاحي است كه عموماً در ارتباط با كنوانسيون بين :ووتيكنوانسيون ك
از طرف شوراي همكاري گمركي  1973كردن روشهاي گمركي به كار برده مي شود. اين كنوانسيون در سال 

  كيوتو پذيرفته شده است.

ا.ت.ا براي ورود  اصطلاحي است كه عموماً در ارتباط با كنوانسيون گمركي در هر بار چه :.ت.آكنوانسيون آ
از طرف شوراي همكاري گمركي در بروكسل  1961موقت كالا به كار برده مي شود. اين كنوانسيون در سال 

  پذيرفته شده است.
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المللي همكاري متقابل اداري به منظور  ون بيناصطلاحي است كه عموماً در ارتباط با كنوانسي :كنوانسيون نايروبي
از طرف شوراي  1977گيري تجسس و كيفر تخلفات گمركي به كار برده مي شود. اين كنوانسيون در سال  پيش

  همكاري در نايروبي پذيرفته شده است.

  گيرد. مي محفظه بزرگي است از چوب يا فلز كه اغلب حجم كفه يك كاميون بزرگ يا تريلر را فرا :كانتينز

اظهاريه امضا شده اي است كه حاكي از مبدا ساخت كالا مي باشد. گواهي مبدا توسط صادركننده  :گواهي بيمه
كالا و نماينده اش تهيه مي شود ولي اين گواهي در بعضي از كشورها بايد روي فرم خاصي كه حاوي تائيد يك 

  در شودسازمان اداري مستقل (براي مثال اتاق بازرگاني) باشد صا

فهرست محمولات يك كشتي يا يك قطار يا يك كاروان از كاميونهايي را مي گويند كه بيشتر از يك  :مانيفست
بارنامه دارند. در فارسي مي توان آنرا فهرست كل كالا خواند كه حاوي ريز كليه برنامه هاي مربوط به محموله 

  به گمرك مقصد مي رسد.است. اين فهرست كل زماني عرضه مي شود كه محموله تجاري 

عبارت است از فهرستي از كالاهاي تشكيل دهنده محموله بار كه در يك وسيله حمل  :مانيفست محموله (بار)
ونقل يا در يك واحد حمل ونقل حمل مي شوند. مانيفست محموله بار كه به اين ترتيب حاوي مشخصات 

، نام صادركننده و گيرنده كالا، علامت و شماره تعداد و بازرگاني مربوط به كالاها از قبيل شماره هاي اسناد حمل
  نوع بسته بندي، مقدار و شرح كالا باشد و ممكن است به جاي اظهارنامه محوله بار به كار رود.

  يعني اقدامي براي تضمين اجراي قوانين و مقرراتي كه گمرك مسئول اجراي آنهاست  :نظارت گمركي
  به عمل مي آيد.

ن قانوني يعني وزني كه طبق قانون براي مقاصد معين تعيين شده يا مي شود. در قانون گمرك نيز وز :وزن قانوني
منهاي وزن تقريبي (اوزان ظروف در قانون  Gross Weightاين وزن عبارت از وزن ناخالص (وزن با ظرف) 

و عوارض  دست مي آيد براي محاسبه حقوق گمركيگمرك مشخص شده) ظرف. وزني كه به اين ترتيب به 
  ورودي در مواردي كه اين حقوق از روي وزن اخذ مي شود به كار مي رود.

منظور وزن كالا بدون تاثير رطوبت يا حرارت در مورد كالاهاي  :وزن كالا به حال و وضع عادي در گمرك
نگي هاي گمركي وجوهي هستند كه ميزان و چگو باشد كه در هنگام ترخيص از نامه هزينه جاذب الرطوبت مي

وصل آنها با تصويب هيئت وزيران براي تخليه، باربري، انبارداري، آزمايش، تعرفه بندي، بدرقه كالا، خدمات 
هاي گمركي و  العاده و نظاير آن تعيين و به وسيله گمرك وصول مي شود بعضي از اين هزينه ها در اظهار نامه فوق
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شوند و برخي به موجب قبض  ز اظهار، محاسبه و منظور ميهاي گمركي و قبل ا ها در اظهارنامه قبل از اين هزينه
بندي  العاده، هزينه آزمايش كالا، هزينه تعرفه شوند. (نظير هزينه خدمات فوق درآمد و جدا از اظهارنامه وصول مي

  و هزينه بدرقه كالا)

ال دريافت اسنادي وجه گيرد تا در قب كننده اعتبار برعهده مي است كه بانك گشايش تعهدي: LCاعتبارات اسنادي 
  فروشنده پرداخت كند. اعتبار را به

اعتباري است كه گشايش شده و به ذينفع ابلاغ گرديده است  ):NON Operative )LC( اعتبار اسنادي غيرفعال
  اما در متن آن شرايطي ذكر شده تا در صورت تحقق آن شرايط اين اعتبار اسنادي فعال گردد.

است كه پرداخت وجه كالا به فروشنده در صورت تحقق شرايط اعتباري  : Usance LCاعتبار اسنادي يوزانس 
روز) توسط بانك گشايش كننده اعتبار يا بانك كارگزار پرداخت  180يا  90اعتبار به صورت مدت دار (

  گردد. مي

لاعات و آوري اط سازي جمع سند يا اظهارنامه واحد گمركي است كه به منظور يكسان :در گمرك S.A.Dفرم 
  پردازش ماشيني آن طراحي گرديده است.

CRF : دهد كه قيمت كالا در  شود و نشان مي يك سند گمركي است كه توسط موسسات بازرسي كالا صادر مي
  مبدا موردتاييد شركت بازرسي قرار گرفته است.

كانات را به كشور فروشنده در يك كشور خارجي ماشين آلات و دانش فني و تاسيسات و ام :Bay backمعامله 
  خريدار مي دهد تا در آنجا كالا توليد شود و به كشور فروشنده برگردد.

كند كه كالاي توليدشده مطابق استاندارد خواسته  : سندي كه توليدكننده كالا به موجب آن كتباً اقرار ميSDفرم 
  شده آن توليد گرديده است.

ب آن تائيد مي كند كالا براساس ضوابط استاندارد توليد اظهارنامه توليدكننده كالاست كه به موج :MDفرم 
  گرديده است.

  گواهي ثبت استاندارد در موسسه استاندارد است. :SFRگواهي 
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قسمتي از قلمرو سياسي يك كشور كه كالاي عرضه شده در آنجا از لحاظ ارتباط : صنعتي-منطقه آزاد تجاري
شود. واردات كالا به مناطق آزاد از خارج تابع  كي نميحقوق و عوارض ورودي مشمول نظارتهاي معمول گمر

مقررات صادرات و واردات و امور گمركي مناطق آزاد جمهوري اسلامي و مقررات متحدالشكل اعتبارات 
  باشد. ) بوده و از مقررات صادرات و واردات كشور مستثني ميUCP 500اسنادي (

 1991معه كشورهاي مستقل مشترك المنافع در سال جا :المنافع) (كشورهاي مستقل مشترك CISكشورهاي 
المللي جانشين اتحاد جماهير شوروي سابق  هاي قوانين داخلي و بين اي است كه از جنبه تأسيس گرديده و اتحاديه

اند و كشورهاي آذربايجان، ارمنستان،  شدهاست و سه كشور روسيه، اوكراين و روسيه سفيد آن را بنياد نهاده
  اند. آن درآمدهكمنستان، تاجيكستان، قرقيزستان، قزاقستان و مولداوي و گرجستان به عضويت ازبكستان، تر

اي است محصور واقع در نقطه صفر مرزي و در جوار گمركات مجاز به انجام  محوطه هاي مرزي: بازارچه
را بارعايت تشريفات ترخيص كالا قرار دارند و اهالي دو طرف مي تواند كالا و محصولات موردنياز خود 

  ها عرضه نمايد. مقررات صادرات و واردات در اين بازارچه

روش خريدي است كه درآن پرداخت بهاي كالاي خريداري شده به صورت غيرنقدي  :روش خريدهاي متقابل
  گيرد. صورت مي

 رويه گمركي است كه به موجب آن برخي از كالاها بدون پرداخت حقوق ورودي عوارض به قصد :ورود موقت
  خروج مجدد در مدت مقرر وارد قلمرو گمركي مي گردد و سه گونه است:

 بندي ورود موقت كالا جهت تعمير يا توليد و بسته -1

 ورود موقت به منظور نمايش در نمايشگاهها -2

 ورود موقت خودرو -3

كه  شرايطي است كه در آن يك ارز در بازارهاي مختلف قيمتهاي متفاوت دارد. در نتيجه، افرادي :آربيتراژ
خرند و در بازاري كه قيمت بالا  شوند، اين ارز را در بازاري كه قيمت پائين دارد مي ناميده مي "آربيتراژ ورها"

  كنند. التفاوت استفاده مي فروشند و از اين مابه دارد مي

است،  در حاليكه آربيتراژور به دنبال سود مطمئن و فاقد ريسك: بازي) اسپكولاسيون (معاملات سوداگري، سفته
اسپكولاتور (سفته باز) با قبول ريسك و به اميد دست يافتن به سود قابل ملاحظه، ارز را به نرخ روز يا نرخ 

  كند. دار خريد و فروش مي وعده
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خرد و اگر پيش بيني كند كه نرخ  بيني كند كه نرخ روز ارزي افزايش خواهديافت، آن را مي اپكولاتور اگر پيش
افت آن را مي فروشد. حال اگر پيش بيني او در هر مورد صحيح باشد، سود هنگفتي روز ارزي كاهش خواهد ي

  عايد او خواهد شد.

اگر اسپكولاتور پيش بيني مند كه ارزش ارز معيني در مثلاً سه ماه آينده افزايش خواهد يافت، به خريد وعده دار 
ثلاً شش ماه آينده كاهش خواهديافت، به پردازد و اگر پيش بيني كند كه ارزش ارز معيني در م ارز مزبور مي

  فروش وعده دار ارز مزبور مي پردازد.

   اسپكولاسيون (معاملات سوداگري) بر دو نوع است:

بيني  وقتي اتفاق مي افتد كه نرخ مبادله ارز معيني تغيير كند ليكن اسپكولاتور پيش اسپكولاسيون با ثابت: -1
بيني  عكس تغيير خواهد كرد و عمل خود را با اين پيش كند كه نرخ مبادله مزبور در آينده در جهت

 تنظيم كند.

وقتي اتفاق مي افتد كه نرخ ارز معيني تغيير كند و اسپكولاتور پيش بيني كند كه  اسپكولاسيون بي ثبات: -2
بيني تنظيم كند.  در آينده نرخ مزبور در همين جهت بيشتر تغيير خواهد كرد و عمل و اقدام خود را با پيش

 رود. المللي تجارت و سرمايه گذاري به شمار مي عامل مخرب در جريان بين يك

كشور جهان در هاوانا دور هم جمع شدند تا  53، 1947در سال نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات):  موافقت
سوم به يك معاهده چند جانبه مو 1948ترتيباتي را اتخاذ كنند كه مبادله بين آنها آسانتر انجام شود. در سال 

نكته 3نامه شامل  كشور رسيد و به اجرا گذاشته شد. اين موافقت 23به امضاي  "نامه عمومي تعرفه و تجارت موافق"
  مهم بود.

اگر كشوري تسهيلاتي براي واردات كالاهاي كشور ديگر فراهم كرد، كشورهاي ديگر نيز بتوانند از اين  -1
 مزايا استفاده كنند.

هاي  بالا بودن درآمد كشورهاي عضو، اين كشورها بايد از طريق مذاكره تعرفهبه منظور افزايش كارائي و  -2
 گمركي را پائين بياورند و اجازه دهند كه كالاي رقيب آسانتر به داخل كشور آنها وارد شود.

 كاهش دادن و در صورت امكان حذف سهميه بندي بر واردات. -3

  سازمان خوارو بار و كشاورزي (فائو):
  تخصصي سازمان ملل متحد است و داراي وظايف زير است: فائو از موسسات
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به طور مداوم وضع خوار و بار و كشاورزي جهان را زير نظر دارد و دولتهاي عضو را از آمار و اطلاعات  -1
 مربوط به موادغذايي، كشاورزي، پيش بيني توليد و ... مطلع است.

ذخيره سازي محصولات كشاورزي به عمل المللي براي افزايش توليد، توزيع و  اقدامات ملي و بين -2
 آورد. مي

 توسعه اعتبارات كشاورزي را توصيه مي كند. -3

براي كشف ايجاد زمينهاي كشاورزي جديد، بالا بردن محصول، بالا بردن سطح زندگي روستاييان به  -4
 اعضا وام مي دهد.

  كميسيون سازمان ملل در مورد تجارت و توسعه (اونكتاد):

نظور بررسي مشكلات پولي، مالي و تجاري كشورهاي جهان سوم، كنفرانسي از دولتهاي جهان ، به م1946در سال 
  تشكيل شد كه بعدها (اونكتاد) ناميده شد.

  كشورهاي عضو (اونكتاد) در پنج گروه تشكيل شدند:

 كشورهاي رو به رشد آسيايي و آفريقايي )1

 اسرائيل، آفريقاي جنوبي و ژاپن گروه كشورهاي اروپايي، آمريكاي شمالي، استراليا، زلاندنو، )2

 گروه كشورهاي آمريكاي لاتين )3

 گروه كشورهاي سوسياليستي )4

 كشور چين )5
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  بــرخــي 

  يـالملل اني بينـازرگـب (گمركي)ارات ـاختص و اتـطلاحـاص
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)EX‐Works( فقط آماده كردن و  تحويل كالا در محل كار فروشنده و در اين روش مسئوليت فروشنده كم و
تحويل كالا در محل كار خود اوست. هرگونه هزينه صادراتي متعلق به كالا هم به عهده خريدار است. تكليف 

  كند. بندي كالا را مفاد قرارداد معلوم مي هزينه بسته

)FOT/FOR( تحويل كالا بر روي واگن قطار يا روي كاميون  

يابد و از اين  با تحويل كالا به راه آهن يا بنگاه حمل ونقل خاتمه ميدر اين روش تعهدات و مسئوليتهاي فروشنده 
به بعد مسئوليتهاي خريدار آغاز مي شود تا كالاي خريداري شده را به محل موردنظر خود حمل كند و كليه هزينه 

  ها به عهده خريدار است.

)FAS(  كشتي بر روي اسكله به ترتيب كه بتوان تحويل كالا در كنار كشتي، در اين روش، خريدار كالا را در كنار
آن را در كشتي بارگيري كرد تحويل مي گيرد. و از اين لحظه به بعد كليه هزينه ها برعهده خريدار است. خريدار 

  موظف است نام و محل بارگيري و تاريخ دقيق دريافت كالا را به اطلاع فروشنده برساند.

)FOB(  فروشنده موظف است كالا را براي صدور آماده و به هزينه تحويل كالا روي كشتي، در اين روش
ومسئوليت خود تمامي مجوزهاي لازم براي صدور كالا را تهيه كند و كالا را در بندر تعيين شده و بر روي عرشه 

  كشتي تحويل دهد. از اين لحظه به بعد كليه هزينه ها برعهده خريدار است.

)C&F( اين روش، خريدار مقصد را تعيين مي كند. فروشنده موظف است به  قيمت كالا و كرايه تا مقصد، در
هزينه خود ترتيب حمل كالا را تا بندر مقصد فراهم آورد. از اين لحظه به بعد هزينه به عهده خريدار است. 
فروشنده بايد به هزينه خود هرگونه مجوز لازم براي صدور كالا را اخذ كند. خريدار نيز موظف است هرنوع 

  ز لازم براي ورود كالا را به هزينه و مسئوليت خودش تهيه كند.مجو

)CIF( المللي است. فروشنده موظف  قيمت كالا، بيمه و هزينه حمل تا مقصد، متداولترين روش در بازرگاني بين
رداخت است ترتيبات لازم براي حمل بي خطر كالا را تا بندر مقصد فراهم آورد. در نتيجه انعقاد قرارداد بيمه و پ

  هزينه مربوط به آن، ظرف مدت مورد قرارداد از تعهدات فروشنده است.
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)SHIP‐EX(  تحويل كالا بر روي كشتي در مقصد، فروشنده موظف است كالا را بر روي كشتي در مقصد تعيين
مرز  شده در اختيار خريدار قرار دهد و تمامي هزينه هاي حمل به عهده فروشنده است. تعهدات فروشنده قبل از

هاي مربوط به واردات كالا به  گمركي كشور مقصد به پايان مي رسد و تهيه جواز لازم براي ورود كالا و هزينه
  عهده خريدار است.

)FOB( .تحويل كالا در مبدا به خريدار با پرداخت كرايه حمل  

) CPT,CIP( .تحويل كالا در مقصد  

)EXW( . كارخانه، انبار و) تحويل كالا در محل كار(..  

)FCA( .تحويل كالا به حمل كننده در مبدا  

)FAS(  در كنار كشتي در مبداتحويل كالا.  

)FOB( .تحويل كالا در عرشه كشتي در مبدا  

)CFR( .ارزش و كرايه حمل تا مقصد  

)CPT( .تحويل با پرداخت كرايه حمل تا مقصد  

) CIP( تحويل با پرداخت كرايه حمل و بيمه تا مقصد.  

)DAF( ر مرز (مرز تعيين شده).تحويل د  

)DES( .(در مقصد) تحويل در عرشه كشتي  

)DEQ( .(در مقصد) تحويل در اسكله  

)DDM( .تحويل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي  

)DDP( .تحويل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرك  

  المللي بارنامه بين
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  المللي بارنامه كشتي را  در اصطلاح بينه به خريدار است.بارنامه سند اصلي انتقال مالكيت كالا از فروشند
of Landing Bill نامه كاميون را  و راهCMR نامند. مي  

C.M.R ها است.  سندي است كه در مسير حمل با كاميون مورد استفاده قرار مي گيرد و مخصوص حمل كننده
المللي حمل كالا از  يا مقررات بين C.M.Rلا اي كا المللي حمل ونقل جاده اين سند تحت مقررات كنوانسيون بين

  گردد. گردد. اين سند غيرقابل انتقال بوده و به منزله رسيد كالا تلقي مي طريق جاده صادر مي

   انواع بارنامه

 بارنامه هوائي - 

 بارنامه دريائي - 

 آهن بارنامه راه - 

 بارنامه كاميون (زميني) - 

 بارنامه سرتاسري - 

 رسيد پستي - 

  مندرجات بارنامه 

  ندرجات بارنامه به شرح ذيل مي باشد:م

 )Number Mark andتعداد و علامت كالا ( - 
 )Containers No.ofتعداد كانتينر ( - 
 )Description of Packages and Goodsها و كالاها ( شرح بسته - 
 )Measurement)، اندازه (Gross Weigthوزن خالص كالا ( - 

يا فلز كه اغلب حجم تمام كفه يك كاميون بزرگ يا تريلر را محفظه بزرگي است از چوب  )Containerكانيتنر (
هاي كوچك حاوي بارها و  ها و كارتن ها يا بسته گيرد. كانتينر در واقع صندوق بزرگي است كه صندوق فرا مي

شود كه وسيله  دهد. جابه جايي كانتينر با جرثقيل بسيار آسان است و سبب مي كالاهاي متفرقه را داخل خود جا مي
آهن و كشتي مورد استفاده فراوان دارد و نوع  اي، راه شود. كانتينر در وسايل نقليه جادهنقليه به سرعت تخليه 

  شود. المللي ويژه هواپيماي باربري ساخته مي خاصي از آن بر طبق استانداردهاي بين

  ON Board بارنامه
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اي است  بارنامه on boardد، چون بارنامه دريافت نماي on boardخريدار يا بانك ترجيح مي دهد كه بارنامه 
حاكي از تحويل كالا و بارگيري آن بر روي وسيله نقليه بنا به مقررات حمل دريائي يكي از وظايف ناخداي 

  كشتي رويت كالا بر روي عرشه در وضعيت مناسب است.

  ) Clean Bill of Landingبارنامه بدون قيد ( 

تفهيم شده گونه  شنده مي خواهد كه بارنامه قابل معامله را ارائه كند. قضيه ايندر قرارداد فروش، خريدار از فرو-
كالا بايد كالا را در  همي باشد. در تجارت خارجي، فرستند Cleanاست كه بارنامه قابل معامله، همان بارنامه 

ل ) تحويل متصدي حمPacked Suitable) و بسته بندي مناسب (Proper Conditionوضعيت درست (
دهند تا گواهي  ) جنس را هم ميInspectionبدهد. در اين مقطع بعضي از فرستندگان كالا ترتيب بازرسي (

مستقلي در اين رابطه دريافت دارند. ولي به طور طبيعي قرار بر اين است كه خريدار بر مندرجات بارنامه صادره 
  نويسد: لا روي بارنامه چنين مياطمينان داشته باشد. از سوي ديگر، حمل كننده پس از دريافت كا

)received on board in apparent good order and condition(  

اي كه به  يعني آنكه متصدي حمل از محموله، بازرسي معقول به عمل آورده و عيبي در آن نيافته است. بارنامه
مزيت را براي فروشنده دارد  است. محاسن آن اين است كه اولاً اين Cleanشرح فوق توصيف شد همان بارنامه 

كند كه  كه تعهد خود را طبق قرارداد روش انجام داده است. ثانياً خريدار تا تحويل گيرنده بار را هم مطمئن مي
 FOBتواند (بدون توجه به نوع خريد  ظاهراً تا لحظه تحويل بار به حمل كننده همه چيز درست انجام شده و او مي

سازد كه  مقابل هرگونه خسارت مسوول بشناسد. اين حتي تحويل گيرنده را قادر مي) حمل كننده را در CFRيا 
  بارنامه را معامله كند و محموله را به ديگري بفروشد.

درج توضيحات اضافي در بارنامه. متأسفانه حمل كننده هميشه اين حق را به خود مي دهد كه با مهركردن، تايپ -
  رگيري برحسب كالا روي بارنامه چنين بنويسد: نمودن با درج يادداشت در هنگام با

  )Packing Unsuitableبسته بندي نامناسب (-

  راهنماي اطلاعات مندرج در بارنامه

 .ذكر نام شركت صادركننده و سياهه1
  .نشاني گيرنده بايستي به همان صورت و طبق توضيحات مندرج در سياهه باشد.2
  جايي بار در اختيار داريد، آن را در اين محل درج كنيد..اگر نام كارگزار مشتري را براي جاب3
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  .محلي كه در آن حمل كننده، مسئوليت كالاها را به عهده مي گيرند.4
  . نام كشتي حمل كننده كالا.5
 . محل بارگيري كشتي.6
  . بندري كه در آن، كالا از كشتي تخليه مي شود.7
 . مقصد نهائي بايستي در اينجا آورده شود.8
  . اگر كشتي دومي نيز در حمل كالا دخالت دارد، نام آن بايستي در اينجا آورده شود.9

  گيرد، بايد در اينجا ذكر شود. . بندري كه درآن، انتقال كالا از كشتي اول به كشتي دوم صورت مي10
  . بندري كه در آن، بار كشتي دوم تخليه مي شود.11
  دو كشتي در حمل كالا دخالت داشته باشند.. مقصد نهايي كالا، در صورتي كه12
  . اگر صادركننده از عامل حمل و نقل استفاده نام و نشاني عامل بايستي در اينجا نوشته شود.13
 هاي مورد استفاده. . علائم و شماره14
  . شماره مهر و موم استفاده شده بر روي در (در مورد كانتينرهاي كاملاً بارگيري شده.)15
ح كلي محموله و بسته بندي، اگر محموله به صورت پالت در آمده باشد، ذكر كنيد و در صورت نياز، . شر16

  شرايط جابجايي آن را مشخص سازيد.
  . وزن ناخالص كل محموله.17
 . حجم كل محموله.18
  . شماره تعرفه اعلام شده از سوي كشور واردكننده.19
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  بــرخــي

  اي اداريـزارش هـگـاتبات ومكدر  ات قضاييـطلاحـاص
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اسم مجموعه اي است از مقررات كه به منظور رسيدگي به مرافعات يا شكايات يا درخواست  آيين دادرسي :
  هاي قضايي وضع و بكار ميرود.

مدني رشته اي از حقوق داخلي هر ملت كه از سازمانهاي قضايي و قواعد راجع به دعاوي  آئين دادرسي مدني :
  بحث مي كند.

  آئين نامه :

  الف : مقرراتي است كه مقامات صلاحيتدار مانند وزير يا شهردار و ... وضع و درمعرض اجراء مي گذارند.

ب : آئين نامه يا نظامنامه عبارتست از مقررات كلي كه توسط مراجع اجرايي قانون به منظور اجراء وظايف اجرايي 
  باشد و شامل آئين نامه هاي مصوب پارلمان نمي باشد. و تحقق بخشيدن به آنها وضع شده

  چيزي به معني اجازه تملك يا ارتكاب فعل يا معرف و  اخذ چيزي است. اباحه :

  چشم پوشي اختياري بستانكار ازطلب خود ابراء :

دف هدايت به طوريكه فعل منشا اتلاف بوسيله خود فاعل ، به ه "يا بعضا "از بين بردن مال ديگري كلا اتلاف :
  شده باشد.

  اشياء منقولي كه مخصوص استعمال منزل است و يا جزء تجملات خانه مي باشد. اثاث البيت :

  مرحله علم به چيزي را مرحله اثبات آن چيز نامند. اثبات :

  عملي كه قانون آن را به قيد مجازات منع كرده باشد. در اصطلاحات فعلي آن را جرم گويند. اثم :

است كه بموجب آن يك طرف منفعت عين يانيروي كار خود را در ازاي اخذ اجرت معامله مي  عقدي اجاره:
  كند.

  بمعني مال الاجاره است . يعني اجرت وعوض منافع مالي كه بموجب عقد اجاره معين مي شود. اجاره بها:

  اجاره اي است كه ايجاب و قبول آن غيرلفظي باشد. اجاره معاطاتي :

  د اجاره را گويند.سن اجاره نامچه :
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اظهار رضايت شخصي كه قانون رضاي او را منشا تاثير عقد يا ابقاعي دانسته است كه از ديگري صادر  اجازه :
  شده است.

  استخراج مسائل قضايي و شرعي از ماخذ و منابع آن مانند نص قانون و اجتماعي و عقل . اجتهاد:

  مستوفي تاهرجا كه بالا رود عنوان جد را دارد. هريك از ابوين پدر مستوفي و ابوين مادر اجداد:

  در عقد اجازه خدمات عوض اقتصادي خدمت را اجرت نامند. اجرت :

: اگركسي از مال ديگري منتفع شود و عين مال باقي باشد و براي مدتي كه منتفع شده بين طرفين مال  اجرت المثل
ستيفاء شده بايد به صاحب مال مزبور بدهد اجرت المثل الاجاره اي معين نشده باشد آنچه كه بابت اجرت منافع ا

  ناميده مي شود.

  اتفاق و گردآمدن اجماع :

  كسيكه خدمت و كار خود را در عوض مزد معامله مي كند. اجير:

  خروج دادگاه از صلاحيت محلي براي رعايت پاره اي مصالح احاله :

  نايابي و كميابي و فروش به قيمت گران .جمع آوري كالاهاي بازرگاني به قصد و انتظار  احتكار :

اخذ شيوه اي كه در آن حتي المقدور منظور مقنن عملي گردد و اين در مواردي است كه شك پيش  احتياط :
  آيد.

  امر مرجع قضايي و يا مرجع صلاحيتدار ديگر به حضور مامور در نزد او در موعد يا زمان معين . احضار :

  در شمارش پديده ها و وقايع خارجي اعم از اجتماعي و مادي و اقتصادي و غيره .علم و طرز علمي  احصائيه :

  مجموع اوصاف يك شخص كه قانون مدني آنها را موضوع آثار حقوقي براي آن شخص قرارداده است. احوال :

  عبارت است از وضع قضايي اشخاص از نظرحقوق خصوصي . احوال مدني :

وات ومباح است و مقصود از آن كارهايي است كه درنظر عرف، آبادكردن مقصود احياء زمين هاي م احياء :
  محسوب شود.

  گرفتن وجه يا چيزي از ديگري به زور و تهديد.اخاذي : 
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ابداع محصول صنعتي تازه و نيز كشف وسيله تاز يا اعمال وسايل موجود بطريق نو براي تحصيل يك  اختراع:
  يند.نتيجه يا محصول صنعتي يا فلاحتي را گو

  : برداشتن مال غير ازراه حذعهاختلاس 

  به معني يادآوري كردن و خاطرنشان نمودن است. اخطار :

  در باب ارث شامل برادران و خواهران هردومي باشد. اخوه :

در اصطلاحات حقوقي به يك سلسله مقررات كه در معرف و عادت متداول بوده و در قوانين  آداب و رسوم :
  س نشده باشد گفته مي شود.نوشته و مدون منعك

  مترادف دعوي است . ادعا :

  آنچه از مقررات نوشته يا معرفي كه در مقام اثبات امري از امور در مراجع قضايي به كار رود. ادله اثبات دعوي :

در نزدعامه كتاب و سنت و قياس و اجماع را گويند و در نزد خاصه كتاب و سنت و عقل و اجماع  ادله اربعه :
  .است

اعلام رضاي مالك يا رضاي كسيكه قانون براي رضاي از اثري قايل شده است براي انجام دادن يك عمل  اذن :
  حقوقي 

  حركت نفس به طرف كاري معين پس از تصور و تصديق منفعت آن .اراده : 

مالك  –ج زمين مزروعي باشد.  -بالفعل و مالك داشته باشد. ب –عناصر آن عبارتست از : الف  اراضي آيش :
  براي مدت معلوم يا محدودي از كشت و زرع آن چشم پوشيده باشد.

  نوعي از فساد عقيده سياسي است و آن عبارت است از خروج مسلمان از دين اسلام . ارتداد:

اخذ وجه يا مال يا اخذ سند پرداخت وجه يا تسليم مالي است از طرف مستخدم دولتي يا مملكتي يا بلدي  ارتشاء :
  انجام دادن يا ندادن امري .براي 

  حقي است براي ملك شخصي در ملك ديگري. ارتفاق :
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كسري است كه صورت آن تفاوت قيمت صحيح و معيب روز تقويم سال مورد معامله است و مخرج آن  ارش :
  كسر، قيمت صحيح روز تقويم مي باشد.

  معين مي شود. مقررات يا قراردادي كه براي طرز كار يك جمعيت مقرر و اساسنامه :

  عبارت است از اينكه شخص ديگري را براي بعد از فوت خود مالك قسمتي از دارايي خود نمايد. استخلاف :

  تمسك فكري است به چيزي كه انديشه را به چيز ديگر راهنمايي مي كند. استدلال :

  در لغت به معني بازپس گرفتن است. استرداد :

  اصل از شاهد فرع مبني براينكه شهادت او را تحمي نمايد. عبارت است از دعوت شاهد استرعاء :

  دعوت به شهادت در ورقه عادي يا رسمي را گويند.استشهاد: 

  اقامه دعوي را گويند. استعداء :

عملي كه به موجب آن شخصي كه در موسسه دولتي يا ملتي يا وابسته به دولت سمتي را دارا مي باشد  استعفا :
  امي نمايد.تقاضاي ترك آن سمت ر

  درحقوق اداري اسلام به معني استخدام به كار مي رود. استعمال :

  بررسي جزئيات مربوط به يك كل بمنظور استخراج قاعده كلي كه مشترك بين آن جزئيات باشد. استقراء :

  قضايي.عمل حقوقي كه بموجب استنطاق تحقيق از متهم راجع به مورد اتهام از طرف مامور صلاحيتدار  استنابه :

  استفاده از كار يا مال ديگري با رضاي او استيفاء :

  مطالبه مالي بعنوان امانت استيمان :

  پژوهش استيناف :

  از بين بردن حقي به توسط صاحب حق استعاط :

اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا نزد ساير ماموران رسمي در حدود  اسناد رسمي :
  ت آنان و برابر مقررات قانوني تنظيم شده باشد.صلاحي
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  اجتماع حقوق چندنفر برمال معين  اشاعه :

  : هرحقي قابل انتقال به غيراست جزآنچه قانون آن را غيرقابل انتقال بداند.اصل انتقال حقوق 

  بازگشت تاجر ورشكسته به موجب حكم دادگاه به اعتبار بازرگاني خود. اعاده اعتبار:

  بازگشت به اهليتي كه شخص به علتي آن را از دست داده است. ثيت :اعاده حي

  در لغت به معني منع و جلو كسي يا چيزي را گرفتن است. اعتراض :

  چشم پوشيدن مالك است از مال خود اعراض :

ع و جمع كلمه عين است و عين به معني مالي است كه داراي جرم و ابعاد مي باشد اعيان در مقابل مناف اعيان :
  حقوق استعمال مي شود.

در مقابل عرصه استعمال مي شود و عرصه به زمين مملوك گفته مي شود و اعياني ، اموال غيرمنقول  اعياني :
  موجود روي آن زمين را گويند.

  صفت مفلس است و بجها ورشكستگي بكار مي رود. افلاس :

  و تقايل نيز مي نامند. بهم زدن عقد لازم است به تراضي يكديگر آن را تفاسخ اقاله :

  طرح دعوي در مرجع صلاحيتدار مدني يا كيفري يا ادارياقامه دعوي : 

  عبارت است از اخبار بحقي بنفع غير وبه زيان خود اقرار :

: جمع اقطاعه است و آن قطعه اي است از اراضي مواد كه امام يا نايب او در اختيار كسي مي گذارد كه اقطاعات 
  نتفاع خود قرارد دهد.او آن را مورد ا

عملي است تهديدآميز از طرف كسي نسبت به ديگري به منظور تحقق بخشيدن عمل حقوقي موردنظر  اكراه :
  اكراه كننده

  مترادف تعهد و تعهد كردن است.التزام : 

  درلغت به معني اجبار است. الزام :
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  مال مورد وديعه را گويند. امانت :

  ظهارنظر يك دادگاه بر ثبوت امرديگري در دادگاه ديگرحالت توقف رسيدگي و ااناطه : 

  زوال مالكيت مالك نسبت به مال معين به نفع مالك جديدانتقال : 

  در معني از بين رفتن يك موسسه رسمي انحلال :

  اموالي است كه به موجب قانون متعلق به شخص اول اسلامي مي باشد. انفال :

  انحلال قهري عقد را گويند. انفساخ :

در اصطلاح آئين دادرسي مدني كسي كه سندي عليه او ابراز مي شود و امر مهر يا امضاء يا اثر انگشت انكار : 
  منتسب به خود را نفي كند و آنها را از خود نداند اين عمل را انكار گويند.

  غيرمحجور را اهل مي گويندودر لغت به معني شايسته آمده است. اهل :

  ه داراي جنون ، سفه ، صفر ، ورشكستگي و ساير موانع محروميت از حقوق باشد.صفت كسي است ك اهليت :

  در مورد پرداخت دين به كار مي رود.ايفاء : 

  : عملي است تضايي و يكطرفي كه به صرف قصد انشا و رضاي يكطرف منشا اثر حقوقي شود.ايقاع 

  هر عمل حقوقي كه مخالف مقررات قانوني بوده باشد. باطل :

  كسي كه در ذمه او تعهدي به نفع غير وجود دارد. ر:بدهكا

سندي است تجارتي كه بوسيله آن شخصي كه محيل ناميده مي شود به شخصي كه محال عليه ناميده مي  برات :
  .شود حواله مي دهد كه مبلغي در وجه شخص ثالث بپردازد

  كسي كه به نفع او تعهدي بر ذمه ديگري وجود دارد. بستانكار :

  انجام مي گيرد. ": اسناد راجع به مالكيت  يا نقل و انتقال سابق بر معامله اي كه فعلا بنچاق

  تمليك عين است به عوض معلوم بيع :

  مترادف بيع سلم است و آن بيعي است كه ثمن حال و مبيع موجل باشد.بيع سلف : 
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  بيع نسبه بيع موجل :

  صورت گرفته باشد را گويند. "عامدا "ابيع به كمتر ازثمن المثل را كه عالمبيع محاباتي : 

  تعهدي كه موضوع آن وجه نقد باشد. اجراء پرداخت :

  صورت جلسات مجالس سياسي كه براي مذاكره و رسيدگي در امري منعقدشده باشد. پروتكل :

  يعني پي نهادن و ايجادنمودن به معني وضع قانوني است كه در معرف و عادت وجود نداشته است. تاسيس :

رابطه اي است سياسي كه فردي ياچيزي را به دولتي مرتبط مي سازد به طوري كه حقوق و تكاليف اصلي ابعيت : ت
  وي از همين رابطه ناشي مي شود.

  كسي كه شغل معمولي خود را معاملات تجاري قراردهد.تاجر: 

  در عطاء يعني دادن مال بدون چشم داشت عوض تبرع :

  عيني را داشته باشد.كسي كه تابعيت كشور متبعه : 

هرگونه تفاوت محروميت با تقدم كه برپايه نژاد ورنگ پوست و يا جنسيت و يا مذهب و با عقيده سياسي  تبعيض :
  در امور مربوط به استخدام و اشتغال ، تساوي احتمال موقعيت .

  معاملات به قصد انتفاع بطوريكه در تفاهم معرف به آن صدق تجارت نمايد.تجارت : 

  خروج ازيكي از مقررات جاري يك كشور از روي تعهدوز: تجا

  كسي را وادار به اداء سوگندكردنتحليف : 

  عدم انجام تعهد يا تاخير انجام تعهد تخلف :

  اعمالي كه موجب فريب طرف معامله شود. تدليس :

واجبات مالي و  دارايي زمان فوت مستوفي كه به سبب فوت وي از ماليت او خارج مي شود قبل ازاخراجتركه: 
  ديون و ثلث
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واردكردن ضرر به مال غير كه فعل منشاء ضرر بوسيله خودغافل ، به هدف هدايت نشده باشد بلكه براثر  تسبيب :
  تقصير يا بي مبالاتي و غفلت وي ضرري متوجه  غيرگردد.

  تعيين ارزش پول يك كشور با پول كشور ديگر تسعير:

  تصرف كه مخالف شرع نباشددارد. هركس در مال خودحق هرگونه تسليط :

عبارت است از اينكه مالي تحت اختيار كسي باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون يا بعدوان  تصرف :
  تصميم بگيرد.

  تصرفي است كه بدون رضاي مالك مال غيرمنقول از طرف كسي صورت گرفته باشد. تصرف عدواني :

  بكارميرود : درهريك از دومورد زيرتضامن : 

  درصورت تعددبستانكاران كه هركي از آنها حق مطالبه تمام تمام طلب را داشته باشند. -1
 درصورت تعدد بدهكاران كه بتوان تمام طلب را از هريك از آنان مطالبه نمود. -2

  صورت قيمت ارقام كالاتعرفه : 

ون معين است و حداقل آن مجازاتي است كه داراي حداكثر و حداقل باشد، حداكثر آن در قان تعزير:
  باختيارقاضي است.

عبارتست از يك رابطه حقوقي كه بموجب آن شخص يا اشخاص معين، نظر به اقتضاي عقد باشند عقد يا  تعهد:
جرم يا شبه جرم يا بحكم قانون ملزم به دادن چيزي يا مكلف به فعل يا ترك عمل معيني به نفع شخص يا 

  اشخاص معين مي شوند.

  لبه دادن يك جنس برجنس ديگر بطور مجازغ تغليب :

  مترادف اقاله است تفاسخ :

  صادرنمودن حكم افلاس كسي تفليس :

  تعيين اقساط براي محكوم عليه يا متعهد از طرف مرجع صلاحيتدار قضايي يا اداريتقسيط : 

دادگاه  تفكيك حصه هريك از شركاء ملك مشاع معين از طريق تراضي شركاء يا از طريق حكم تقسيم :
  درصورتيكه بين همه شركاء تراضي واقع نشود.
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  اوامر و نواهي قانوني را گويند. تكليف :

  از بين رفتن مال بدون دخالت مستقيم ياغيرمستقيم مالك يا شخص ديگر. تلف :

  قصد انشا در قبول ملكيت تملك :

  اجازه كردن عمل حقوقي غيرنافذ تنفيذ:

  كستگي استعمال مي شود.در حقوق تجارت به معني ورش توقف :

  سلب آزادي از شخص يا مال او با حالت انتظار ترخيص توقيف :

  تصدي امور وقف راگويند. توليت :

يكي از اسباب سقوط تعهدات است. به موجب آن دو تعهد متقابل كه طرفين آنها فرق نمي كنند و  تهاتر:
  د متساوي بايكديگر ساقط شوند.موضوع آن تعهدات وجه نقد يا شيي مثلي و همجنس است به تعدا

نوشتن قرارداد يا يك عمل حقوق يا احوال شخصيه با يك حقوق يا هرچيز ديگر دردفاتر مخصوصي كه  ثبت :
  قانون معين مي كند.

  گانه : تولد ، فوت ،ازدواج و طلاق4ثبت وقايع  ثبت احوال :

  مالي كه عوض مبيع در عقد بيع قرارمي گيرد.ثمن : 

  حقوق مدني متعهددر جعاله را گويند.ازنطر  جاعل:

  جمع جرم است كه عبارتست از مخالفت با نهي كه قانون براي آن مخالفت مجازات كرده باشد. جرايم :

  عملي است كه قانون آن را از طريق تعيين كيفر منع كرده باشد. جرم :

  وجه نقد يامال ديگر كه بعنوان مجازات از مجرم گيرند. جريمه :

  لي است كه يهود يا نصاري يا زرتشتيان به رئيس حكومت اسلامي يا نايب او مي دهند.ما جزيه :

  التزام شخصي است به پرداخت اجرت معلوم در مقابل عملي جماله :

  صفت مشترك عقود و ايقاعاتي كه به صرف عقد يك طرف قابل فسخ است، مترادف پروانه است.جواز : 
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جهل به قانون عذر محسوب نمي  قانوني كه منتشرشده و ضمانت اجراء دارد،يعني بي اطلاعي از  جهل به قانون :
 شود مگر در موارد خاص.

به نفع  "نوشته اي است كه بموجب آن صادركننده چك وجوهي را كه نزد ديگري دارد كلا يا بعضا چك :
  خود يا ثالث مسترد مي دارد.

  قدرت سياسي دولت كه دردست حكومت مي باشد. حاكميت :

  نوعي از عقود احسان است.س : حب

نداشتن صلاحيت در داراشدن حق معين و نيز نداشتن صلاحيت براي اعمال حقي كه شخص آنرا دارا شده حجر: 
  است.

  حد بمعني مطلق مجازات است خواه مصرح در قانون جزا باشد يا باختيار قاضي بوده باشد. حد:

  به توسط كساني كه قانون مقرر داشته است. عبارت است از نگهداري مادي و معنوي طفل حضانت :

  حقي است براي شخص در ملك ديگري بواسطه مالكيت درملك معين .حق ارتفاق : 

حقي است كه بموجب آن شخص مي تواند ازمالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي  حق انتفاع :
  ندارد استفاده كند.

  ر تجارينوعي از وكالت است در امو حق العملكاري :

  رشته اي است از حقوق داخلي هرملت كه بحث مي كند از شكل حكومت و سازمانهاي دولتي حقوق اساسي :

  عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي گردد.حواله : 

  ضرر داده شود.مالي كه بايد از طرف كسي كه باعث ايراد ضرر مالي به ديگري شده به مت خسارت :

  نوعي از جرائم كه ماهيت آن مخالفت با نظامات عادي باشد. خلاف :

  تسلط قانوني شخص در اصمحلال عقد خيار:

  كسيكه تعهدي به نفع او بر ذمه غيروجود دارد. دائن :
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  شكوائيه است كه به مراجع قضايي بطور كتبي و يا شفاهي عرضه مي شود. دادخواست :

  ويند كسيكه طرح دعوي مي كند و تظلم مي نمايد.مدعي را گ دادخواه :

  رسيدگي به مرافعه -مجموعه عملياتي است كه بمقصود پيداكردن يك راه حل قضايي بكار ميرد دادرسي :

  : به مجموع اموال و مطالبات و ديون گفته مي شود.دارايي 

  يك ششم از مال غيرمنقول دانگ :

  و مانند آنها باشد.زميني است كه تحت كشت يا بنياد  داير :

  هر درآمدي كه به صورت غيرمستمر و اتفاق بدست آيد مانند پاداش ، جايزه و ...درآمد اتفاقي : 

  مزدي كه براي انجام كار بدني غيرمستمر داده مي شود. دستمزد:

  محل كار سردفتر اسناد رسمي كه براي انجام كار خود  اختيار كرده است. دفتر اسناد رسمي :

  دفاتري كه تاجر مطابق مقررات قانون تجارت تهيه و نگهداري كند. ارتي :دفتر تج

يكي ازدفاتر تجاري است كه تاجر جميع واردات و صادرات تجاري خود را روزانه بايد در آن  دفتر روزنامه:
  ثبت كند.

به از دفتر روزنامه يكي از دفاتر بازرگاني است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته اي يك مرت دفتركل :
  استخراج و با جداكردن انواع مختلف آن هرنوع را در صفحه خاص بطورخلاصه ثبت كند.

  كسيكه با دريافت حق معيني واسطه بين خريدار و فروشنده مي شود. دلال :

  تعهدي كه بر ذمه شخصي به نفع كسي وجود دارد. دين :

  و پرداخت است.ديني كه در موعد معيني قابل مطالبه  دين موجل :

  كيفري است نقدي ديه :

  حقي كه شخص بعهده ديگري دارد. ذمه :
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بستگي حقوقي دو يا چند شخص و نيز بستگي حقوقي شخص يا اشياء و اموال و حقوق و منافع رابطه حقوقي : 
  را گويند.

دمان دولت است وجه يا كسيكه براي اقدام به امري با امتناع از انجام امري كه از وظايف ماموران و مستخراشي : 
  مالي بدهد.

  رهن دهنده ، عقد رهن ، عقدي است كه بموجب آن مديون مالي را براي وثيقه به راهن دهد. راهن :

  به معني ريح پول و يا نزول استعمال مي شود. ربح :

  عمل رسمي عملي است كه منسوب به دولت است. رسمي :

  رسمي دولتي به منظور انجام كاري ازكارهاي اداري يا قضاييدادن مالي است به مامور رسمي يا غيررشوه : 

كسيكه داراي وصف رشد است در مقابل غير رشيد يا سفيه استعمال مي شود هررشيدي عاقل است ولي رشيد: 
  هر عاقلي رشيدنيست.

  عنوان املاك غيرمنقولرقبه: 

  ي دهد.عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به دائن م رهن :

  خروج مال مورد رهن از حالت وثيقه بودن فك رهن :

  درمعني ضرر به كار مي رودزيان : 

  به معني خسارت تاخير تاديه استزيان ديركرد: 

  تراضي طرفين دعوي بر فيصله نزاع معين در دادگاه و با دخالت دادرس سازش :

  در فقه از جرايم ضدشرع است و عبارت است از ناسزاگفتن  سب :

  خويشاوندي است بين دونفر كه براثر رابطه زناشويي بوجود مي آيد. بب :س

  ربودن مال و اشياء منقول غيربدون رضاي او بر خلاف حق سرقت :
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پولي كه مستاجر ثاني به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض مي دهد و همچنين مستاجر اول به  سرقفلي :
  موجر مالك ميدهد.

  تخصيص اعتبار و مصرف آن براي هدفهاي معين و مخصوص :سرمايه گذاري 

عبارتست از سند تجارتي كه به موجب آن امضاء كننده تعهد مي كند در موعدمعين يا عندالمطالبه دروجه سفته : 
  حامل يا شخص معين و يا بحواله كرد آن شخص كارسازي نمايد اسم ديگر آن فته طلب است.

  در ا موال و حقوق مالي خود عقلاني نباشد. كسي است كه تصرفات او سفيه :

  تنزل و از بين رفتن حق را گويند. سقوط :

  حق انتفاع هرگاه به صورت سكونت منتفع درمسكن متعلق به غيرباشد آن را سكني مي نامند. سكني :

  عبارتست از اختيارقانوني شخص براشياء يا اموال يا اشخاص ديگر سلطه :

  ال و مبيع آن موجل باشد.بيعي كه ثمن آن ح سلف :

  بيعي كه ثمن آن حال و مبيع آن موجل باشد.سلم : 

  عبارت از نوشته اي است كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد. سند:

  حصه شريك در مال الشركهسهم : 

تباهي غفلت از چيزي بطوري كه با كوچكترين يادآوري متنبه گردد. هر سهوي اشتباه است ولي هر اش سهو :
  سهو نيست.

  قانونگذار و مقنن شارع :

  كسيكه از دست ديگري به يكي از مقامات رسمي مرجع شكايت ، تظلم شفاهي يا كتبي مي كند. شاكي :

  كسيكه شهادت بر امري مي دهد. شاهد:

 عبارت است از يك عمل ارادي كه قانون آن را منع ننموده و بدون اينكه عقدي منعقدگردد ايجاد شبه عقد:
  تعهددرمقابل غيرنمايد.
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  كسي كه موضع حق قرارگيرد مانند انسان و شركت تجاريشخص : 

  عبارت است از گروهي از افراد انسان يامنفعتي از منافع عمومي شخص حقوقي :

  به معني شخص طبيعي است شخص حقيقي :

  اشخاص انساني را گويند كه موضوع حق و تكليف مي باشند. شخص طبيعي :

است متحمل الوقوع در آينده كه طرفين عقد ياايقاع كننده ، حدوث اثر حقوقي عقد يا ايقاع را  امري شرط :
  متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نمايد.

  به معني قانون است. شرع:

  اجتماع حقوق چندمالك در شيئي معين به نحوه اشاعه شركت :

  اء معيني به نحو اشاعه ذي حق است.كسي كه با يك يا چند نفر ديگر در شيئي يا اشي شريك :

  يك عمل حقوقي است و عبارت از مطابقت آن عمل با شرايط قانوني مي باشد. صحت :

  مهر صداق :

  بازرگاني كه معاملات پولي مي كند. صراف :

  سال تمام نرسيده باشد. 18كسي كه به سن صغير: 

بدون اينكه توافق آنها معنون به عنوان يكي از عقدي است كه در آن طرفيت توافق برامري ازامور كنند صلح : 
  عناوين معروف عقود باشد.

  در عقود وايقاعات تشريفاتي الفاظ معين را گويند كه عقد يا ايقاع بدون آن الفاظ درست نيست. صيغه :

  متعهد درعقد ضمان را گويند ضامن :

  كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد.به معني عقد ضمان است وعبارت است از اينكه شخصي مالي را  ضمان :

  تعهدي كه بر ذمه شخصي به نفع كسي وجود داردطلب : 
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تجاري در پشت سند دستور يا اذن مي دهد كه  "عبارت است از اينكه دارنده سند دين و مخصوصا ظهرنويس :
  سند را به شخص ديگري بدهد.

  كوچك و رعايت مروتيعني ترك جرايم بزرگ و اصرار نورزيدن بر جرايم  عدالت :

چيزي كه در ذهن شناخته شده و مانوس و مقبول خردمندان است عطف قانون به ما سبق يعني حكومت  عرف :
  قانون نسبت به وقايعي قبل از تاريخ وضع و نشر آن. 

  تعهديك طرف برقبول امري كه مورد قبول طرف ديگر باشد.عقد: 

  ي بدون اينكه تاخيري رخ دهد به دنبال آن واقع شود.امري است كه به محض وقوع آن چيز ديگر علت :

  در معاملات معوض هريك از دوموضوع مورد معامله را عوض نامند. عوض :

  اشياء مادي مستقل عين:

  : از جرايم مربوط به تقلب دركسب است.غش 

  تصرف درمال غير به نحو عدوان غصب :

  باشد مانند زمين و معدن: مالي كه از جائي به جائي قابل انتقال نغيرمنقول 

  نوعي راي است، تصميم دادگاه در امر ترافع قرار :

  عقود عهدي و تكميلي ومالي و غيرمالي و معوض و غيرمعوض است. قرارداد:

عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين عقد مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي  قرض :
  ث مقدار وجنس و وصف رد نمايد.كند كه طرف او مثل آن را از حي

  سندي است حاكي از وجود مبلغي طلب دارنده آن از موسسه صادركننده آن قرضه :

  گواه گرفتن يكي از مقدسات بر صدق اظهارخودقسم : 

  قي از قبيل اقرار، بيع و غيرهومصمم شدن به انجام يك عمل حق قصد:
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واقع ساختن عقدي در مورد معيني كه ضمانت اجراء تخلف از  عادي حاكي از توافق بر "نوشته اي غالبا قولنامه :
  آن است.

نماينده قانوني محجور كه از طرف مقامات صلاحيتدار قضايي درصورت نبودن ولي قهري ووصي او تعيين  قيم :
  مي شود.

 عقويت و مجازات براي كسي كه خلاف قانون يا اخلاق يا عرف و عادت رفتار كرده و مرتكب عمل كيفر :
  شده باشد.

  مرادف رهن است وگرودهنده راهن است و گروگير مرتهن است و گروگان عين مرهونه راگويند. گرو:

  تعهدي كه انجام دادن مشروط به رسيدن اجل معين باشد. موجل :

  به معني عين مستاجره استعمال شده است. ماجور :

  كسي كه سازمان يا كار يا گروهي را بوجود مي آورد. موسس :

  مالي كه با فوت مالك آن و بحكم قانون به وارث تعلق گيرد. ترك :ما

  صاحب ملك، صاحب مال غيرمنقول، صاحب اراضي ، صاحب سرمايه در عقد مضاربه  مالك :

  حق استعمال و بهره برداري و انتقال يك چيز به هرصورت مگردر مواردي كه قانون استثنا كرده باشد. مالكيت :

  از دارايي شخص را گويند.قسمت مثبت  مايملك :

  چيزي كه ترك و فعلش جايزاست. مباح :

  اموالي كه ملك اشخاص حقيقي يا حقوقي نباشد. مباحات :

  كسيكه از طرف مالك بطور مستمر اداره اموال او را تصدي مي كند.مباشر: 

معلوم به طرف  عين موجود در خارج يا عين كلي در ذمه كه بعنوان عوض و به انتظار دريافت عوض مبيع :
  تمليك مي شود.

  قبول كننده را در عقد صلح گويند. متصالح :
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  كسي كه از او شكايت شده است. مشتكي عنه :

  كسي كه فاعل جرم تلقي شده ولي هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است.متهم : 

  معوض را درعقد بيع گويند. مثمن :

  مي شود.كسي كه مرتكب جنايت يا جنحه يا خلاف مجرم : 

  كسي كه فاقد تشخيص نفع و ضرر و حسن و قبح است. مجنون :

  كسي كه فاقد عقل و يا رشدويا كبر باشد.محجور: 

  كسي كه ادعاء او حق است.محق : 

  : كسي كه به حكم كيفري يا مدني يا اداري محكوم شده است.محكوم 

  يز در آنجا باشد.محلي كه شخص درآنجا سكونت داشته و مركز مهم امور ن حل اقامت :م

  كسي كه بر ذمه او تعهدي به نفع غير وجود دارد. مديون:

  هر نوع برد و باخت و شرط بندي به هر وسيله كه صورت گيرد. مراهنه :

  گذشتن مدتي است كه بموجب قانون پس از انقضاي آن مدت دعوي شنيده نمي شود. مرور زمان :

  عضو محاكم عالي مستشار:

  ل غير را به عاريه مي ستاند.: كسي كه مامستعير 

  اموال غيرمنقول كه مورد بهره برداري است. مستغل :

  اموال غيرمنقولي كه مورد بهره برداري به توسط مالك آنهاست. مستغلات:

  مرادف وديعه گير مستودع :

  كسي كه در عقد بيع قبول عقد مي كند و عوض مي دهد.مشتري : 

  ز ناحيه اوستكسي كه در عقد صلح ايجاب ا مصالح :
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عقدي است كه به موجب آن يكي ازمتعاملين سرمايه مي دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت  مضاربه :
  كرده و در سود آن شريك باشند.

  عفو از حق به معني چشم پوشي از حق خود به نفع طرف است. معافيت :

به عوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين مالي مي دهد  معاوضه :
  مي كند.

  در عقد معوض مالي كه از طرف ايجاب كننده داده مي شود معوض نام دارد. معوض :

  نوشته حاكي از يك قرارداد بين المللي را گويند. قاوله نامه :م

  رابطه اي است حقوقي بين شخص و چيزمادي ملكيت :

دگاه درباره شخصي كه غائب مفقودالخيرشده است فرض مي موتي است كه بموجب حكم دا موت فرضي :
  شود.

  دراجاره اشياء صاحب عين مال مورد اجاره را گويند. موجر:

كسي را گويند كه طي وصيت تمليكي مال يا منفعتي از مال خود را براي زمان پس از مرگش به  موصي :
  ديگري تمليك مي كند.

  كه واجد صلاحيت است به او  اختيارخاصي داده مي شود. كسي كه درامر مخصوصي از طرف شخص نايب :

  هبه نحله :

سلب مالكيت يك مالك نسبت به مال معين و اعطاء آن به ديگري خواه به رضاي مالك باشد و خواه به  نقل :
  حكم قانون

  اعتراض را گويند. واخواست:

  كسي كه از ديگري مالي را به ارث ميبرد. وارث :

  ه وام گيرنده تحت يكي از صور قانوني آن را نزد وام دهنده مي گذارد.: مالي است كوثيقه 

  به معني لزوم عقد يا ايقاع وجوب :
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  نگهدارد. "عقدي است كه به موجب آن يكنفرمال خود را به ديگري مي سپارد براي اينكه آن را مجاناوديعه : 

  اعمال حقوق مدني از طريق استخلاف وصيت:

موجب آن شخص به ديگري اختيار انجام عملي را به نام و به نفع خودمي دهد  عقدي است كه به وكالت :
  وكالت دهنده را موكل و وكالت گيرنده را وكيل نامند.

  هرنوشته كه بصورت تغيير يا اضافه در حاشيه سند درج شود وجزء سند باشد. هامش :

  تمليك عين بدون عوض و بطور منجر هبه :

  يند.تصرف در مالي را يد گو يد:
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  ي ــرخــب

  

  در مكاتبات و گزارش هاي اداري اصطلاحات مالي و حسابداري واژه ها،
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عبارت است از كليه عمليات مربوط به تجزيه و تحليل ، ثبت ، طبقه بندي، تلخيص، گزارش : حسابداري دولتي
وانين و مقررات مالي و اصول و موازين متداول دهي و تفسير فعاليتهاي مالي سازمانهاي دولتي كه با رعايت ق

حسابداري دولتي انجام ميشود. حسابداري دولتي شامل تمام عمليات وصول و پرداخت منابع مالي دولت ، 
  نگاهداري حسابهاي سازمانهاي دولتي و نيز تهيه گزارشهاي مالي مربوط ميباشد.

فعاليتهايي كه از محل درآمدهاي خاصي تامين مالي  هرحساب مستقل بمنظورتفكيك برنامه ها و : حساب مستقل
ميشوند، ميباشد كه عبارت است از وجوه نقد يا ساير داراييها و منابع مالي كه براي اجراي برنامه ها و عمليات معين 
يا جهت نيل به اهداف مشخص طبق قوانين و مقررات اختصاص داده شده است. هرحساب مستقل واحد 

  ستقلي را بوجود مي آورد كه خودشامل انواع حسابهاي دائمي و موقت است.حسابداري و مالي م

در حسابداري نقدي، درآمدها در سال مالي وصول وجوه نقد مربوط و هزينه ها در سال مالي  : حسابداري نقدي
هزينه پرداخت وجوه نقد مربوط به حساب منظور مي شود. دراين مبنا تحقق يا قطعي شدن درآمد و تعهد يا وقوع 

از آثار دريافت يا ارائه كالا و خدمات است ، درامر شناخت درآمدها و هزينه ها مورد نمي يابد. زيرا  "كه معمولا
شرط اصلي براي ثبت درآمدها و وصول آنها و براي ثبت هزينه ها پرداخت آنها محسوب مي شود. صورتهاي 

  ابهاي دريافتني و پرداختني است.فاقد حس "مالي كه با حسابداري نقدي تنظيم مي شود معمولا

در حسابداري تعهدي ، درآمدها در سال انجام خدمات يا فروش كالاها به حساب منظور  :حسابداري تعهدي
ميشود (اگرچه وجوه نقد حاصل از فروش كالاها و خدمات مذكور در سالهاي مالي قبل يا بعد از فروش دريافت 

و خدمات و ايجاد تعهد به حساب منظور ميگردد(اگرچه بهاي كالاها  و  شود) و هزينه ها در سال دريافت كالاها
خدمات مزبور در سالهاي مالي قبل يا بعد از خريد پرداخت شود) بعبارت ديگر در اين مبنا، صرف نظر ازانجام يا 

  ميگردد. عدم انجام هرگونه دريافت و پرداخت، درآمدها در دوره تحقق و هزينه ها در دوره تحمل يا وقوع ثبت

در حسابداري نيمه تعهدي كه تركيبي ازدومبناي نقدي و تعهدي است، براي ثبت  :حسابداري نيمه تعهدي
درآمدها از مبناي نقدي و براي ثبت هزينه ها از مبناي تعهدي استفاده مي شود. بعبارت ديگر درمبناي تهيه تعهدي 

  شده است در حسابهاي هر دوره مالي ثبت مي شود. وصول و هزينه هايي كه تعهد يا تحمل "درآمدهايي كه عملا

در حسابداري تعهدي تعديل شده ، شناخت و ثبت درآمدها درحسابها در دوره  : حسابداري تعهدي تعديل شده
است منظور ازآماده و  "آماده ، دردسترس و قابل اندازه گيري  "مالي انجام ميشود كه درآن دوره درآمد 

ابل وصول بودن آنها در دوره مالي جاري يا مدتي كوتاه بعد ازپايان دوره جاري است دردسترس بودن درآمدها ق
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قابل اندازه  "، به ترتيبي كه پرداخت بدهيها و تعهدات دوره جاري از محل درآمدهاي مذكور ميسر باشد. مفهوم 
ن نمود. در اين مبنا هزينه آن است كه مبلغ ريالي آنها را بتوان با دقت كافي جهت ثبت تعيي "گيري بودن درآمدها

در دوره وقوع يا تحمل يعني دوره اي كه تعهد و بدهي قابل پرداخت بابت هزينه ايجاد مي شود، در  "ها معمولا
  حسابها منظور ميگردند.

در اين مبنا، ثبت درآمدها دردوره دريافت وجوه نقد و ثبت هزينه ها در دوره  : حسابداري نقدي تعديل شده
نقد بابت تعهدات ايجادشده صورت ميگيرد. بعبارت ديگر درآمدها زمان وصول و هزينه ها زمان  پرداخت وجوه

  پرداخت تعهدات ناشي از دريافت كالاها و خدمات ، شناسايي و ثبت مي شود.

  يكسال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز وبه پايان اسفندماه ختم مي شود. : سال مالي

برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع  :بودجه كل كشور
 3تامين اعتبار وبرآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني كشور بوده و از 

  ين فوق تشكيل شده است.قسمت بودجه عمومي و بودجه شركتهاي دولتي و بودجه موسساتي غيراز عناو

تفريغ از نظر لغوي فارغ ساختن است و تفريغ بودجه در اصطلاح مالي يعني فراغت از بودجه ويا :  تفريغ بودجه
  نتيجه اجراي بودجه است.

در واقع مقايسه هزينه هاي واقعي و هزينه هاي پيش بيني شده ( اعتبارات مصوب ) از  : صورتحساب عملكرد بودجه
  يسه درآمدهاي واقعي و درآمدهاي پيش بيني شده از سوي ديگر است.يكسو و مقا

ديون بلامحل عبارتست از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري  ديون بلامحل :
د براي آنها منظور نشده و يا زائد براعتبار مصوب و درهر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجا

  شده باشد.

الف : احكام قطعي صادره ازطرف مراجع ذيصلاح انواع بدهي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي 
دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانندحق اشتراك برق، آب ، هزينه هاي مخابراتي ، پست و هزينه هاي مشابه 

  كه خارج از اختيار دستگاه اجرائي ايجادشده باشد.
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اير بدهيهايي كه خارج از اختيار دستگاه ايجادشده باشد. انواع ديون بلامانع موضوع اين بند از طرف وزارت ج : س
  امور اقتصادي و دارائي تعيين و اعلام خواهد شد.

درآمدعمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه ها وموسسات دولتي و ماليات و سود سهام  : درآمد عمومي
رآمدحاصل ازانحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت شركتهاي دولتي و د

  عنوان درآمد عمومي منظور مي شود.

درآمداختصاصي عبارت است ازدرآمدهائي كه بموجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص :  درآمد اختصاصي
ت موظف است حداكثر تا سه سال پس در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور ميگردد و دول

  از تصويب اين قانون ، بودجه اختصاصي را حذف نمايد.

  در حسابداري دولتي و سازمانهاي غيرتجاري مبلغ فزوني درآمد برهزينه درصورتحساب درآمد و هزينه . :مازاد

وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتي  ساير منابع تامين اعتبار عبارتند از منابعي كه تحت عنوان :سايرمنابع تامين اعتبار
  ازپرداختهاي سالهاي قبل و عناوين مشابه در قانون بودجه كل كشور پيش بيني ميشود و ماهيت درآمد ندارند.

وجوه عمومي عبارت است از نقدينه هاي مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي  : وجوه عمومي
و موسسات وابسته به سازمانهاي مذكور كه متعلق حق افراد وموسسات  دولتي و نهادها و موسسات عمومي

براي مصارف عمومي بموجب قانون قابل دخل و  "خصوصي نيست وصرفنظر ازنحوه و منشاء تحصيل آن منحصرا
  تصرف ميباشد.

سمي ماموري است كه بموجب حكم وزارت اموراقتصادي و دارائي از بين مستخدمين ر : عامل خزانه –ذيحساب 
واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه 
ها و موسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرائي محلي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به اين 

  داشت:سمت منصوب ميشود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را بعهده خواهد

نظارت بر امورمالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها برطبق قانون و ضوابط ومقررات مربوط و صحت -1
  و سلامت آنها.

  نظارت بر حفظ اسناد و دفاترمالي . -2
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  نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار. -3

  ظارت بر اموال مذكور.نگاهداري حساب اموال دولتي و ن -4

ماموريست كه با حكم وزارت امور اقتصادي ودارائي از بين كاركنان رسمي واجد صلاحيت به  : معاون ذيحساب
  اين سمت منصوب مي شود.

تشخيص عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداختهائي كه تحصيل يا انجام آنها  تشخيص :
  امه هاي دستگاههاي اجرائي ضروري است.براي نيل به اجراي برن

  عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين :تامين اعتبار

  تعهد از نظر قانون محاسبات عمومي عبارت است از ايجاد دين برذمه دولت ناشي از :: تعهد

  الف : تحويل كالا يا انجام دادن خدمت

  ائي كه با رعايت مقررات منعقدشده باشد.ب : اجراي قرارداده

  ج : احكام صادرشده از مراجع قانوني و ذيصلاح

  د : پيوست به قراردادهاي بين المللي وعضويت در سازمانها يامراجع بين المللي با اجازه قانون.

  ده بدهي.تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد ومدارك اثبات كنن : تسجيل

بوسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا موسسه دولتي و يا شركت دولتي  "حواله اجازه اي است كه كتبا : صدور حواله
و يا دستگاه اجرائي محلي و يا نهادهاي عمومي غيردولتي و يا ساير دستگاههاي اجرائي براي تاديه تعهدات و 

  ذيحساب در وجه ذينفع صادر ميشود.بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده 

ماموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت و امانتدار با موافقت ذيحساب و بموجب  : امين اموال
حكم وزارتخانه يا موسسه ذيربط به اين سمت منصوب و مسئوليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي 

  ت و كالاهاي تحت ابواب جمعي ، بعهده او واگذار ميشود.اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد اس
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ماموري است كه ازبين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت دستگاه ذيربط به اين سمت منصوب ميشود  كارپرداز:
  ونسبت به خريد وتدارك كالاها و خدمات موردنياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات اقدام مي نمايد.

ماموري است كه با موافقت ذيحساب و به موجب حكم دستگاه اجرائي مربوط از بين مستخدمين  :عامل ذيحساب
رسمي واجد صلاحيت در مواردي كه بموجب آئيينامه اجرائي معين خواهد شد به اين سمت منصوب و انجام 

ميشود.  قانون محاسبات عمومي توسط ذيحساب به او محول 31قسمتي از وظايف و مسئوليتهاي موضوع ماده 
كارپردازان و واحدهاي تداركاتي و ساير ماموران و واحدهاي دولتي ماداميكه به اقتضاي ماهيت وظايف قانوني 
خود و يا ماموريتهاي محوله مجاز به دريافت تنخواه گردان پرداخت از ذيحساب ميباشد از لحاظ مقررات مربوط 

  حسوب ميشود.به واريز تنخواه گردان دريافتي در حكم عامل ذيحساب م

اختيارات ومسئوليت تشخيص ، انجام تعهد، تسجيل و حواله كه به عهده وزير يا رئيس موسسه  :تفويض اختيار
 "يا بعضا "و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات دستگاه مربوطه كلا "ميباشد حسب مورد مستقيما

  واگذار ميگردد تفويض اختيار نام دارد.

درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي دريافت وجه بمنظور پرداخت حواله هاي  : درخواست وجه
متمركزشده در خزانه   اين قانون وساير پرداختهائي كه بموجب قانون از محل وجوه 21صادرشده موضوع ماده 

ي خزانه مجازميباشد حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه درمركز و يا عهده نمايندگ
  دراستان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرائي ذيربط صادرميكند.

تنخواه گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه و يا نمايندگي خزانه در  : تنخواه گردان حسابداري
لهاي قبل استان از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سا
دريافت  "در اختيار ذيحساب قرار ميدهد تا در قبال حواله هاي صادرشده واريز و با صدور درخواست وجه مجددا

  گردد.

تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از  :تنخواه گردان پرداخت
ات مجاز از طرف آنها برخي ازهزينه ها در اختيار واحدها و طرف ذيحساب با تاييد وزير يا رئيس موسسه و يا مقام

يا ماموريني كه بموجب اين قانون و آئيننامه هاي اجرائي آن مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند قرار ميگيرد تا 
  وجه دريافت دارند. "به تدريج كه هزينه هاي مربوط انجا م ميشود اسنادهزينه تحويل و مجددا
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هزينه هاي سرمايه اي داراي جنبه جاري ، عادي وتكراري مي باشند و در مقابل دريافت كالا  : اريهزينه هاي ج
و خدماتي انجام مي شوند كه براي عمليات وظايف جاري سازمان دولتي و نگهداري اموال آن ضروري هستند. 

ن هزينه انجام مي شود مي باشد فقط متوجه سال مالي جاري كه در آ "منابع ونتايج حاصل از اين هزينه ها معمولا
  نه سالهاي مالي بعد.

هزينه هاي سرمايه اي مخارجي هستند كه انجام آنها موجب ايجاد يا افزايش اموال :  هزينه هاي سرمايه اي
  وداراييهاي ثابت مي شود.

مك يا عناوين هزينه عبارت از پرداختهائي است كه بطور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان ك هزينه :
  مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت ميگيرد.

پيش پرداخت عبارت است از پرداختي كه محل اعتبارات مربوط براساس احكام و قراردادها طبق  پيش پرداخت :
  مقررات پيش از انجام تعهد صورت مي گيرد.

ي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت علي الحساب عبارت است از پرداختي كه بمنظور ادا علي الحساب :
  مي گيرد.

پيش پرداختهايي كه تا پايان هر سال مالي مستهلك نشود و در سال بعد در حساب  :پيش پرداخت سنواتي
اي تحت عنوان فوق نگهداري مي شود تا در سالي كه به مرحله تعهد مي رسد به حساب هزينه از محل  جداگانه

  ردد.اعتبارات سنواتي منظور گ

الحسابهايي كه تا پايان سال مالي مورد عمل تسويه نشوند در حساب فوق منظور و به  علي :الحساب سنواتي علي
  سال بعد انتقال مي يابند.

  سپرده از نظر قانون محاسبات عمومي عبارت است از : :سپرده

قوق دولت دريافت مي گردد وجوهي كه طبق قوانين و مقررات به منظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع ح -الف
  و استرداد و يا ضبط آن تابع شرايط مقرر در قوانين و مقررات و قراردادهاي مربوط است.

قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضايي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي وجوهي كه به منظور  -ب
  باشد. عضاً قابل استرداد ميگردد و به موجب قرارها و احكام مراجع مذكور كلاً يا ب دريافت مي
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وجوهي كه براساس مقررات قانوني توسط اشخاص نزد دستگاههاي دولتي به نفع اشخاص ثالث توديع  -ج
  گردد تا با رعايت مقررات مربوط به ذينفع پرداخت شود. مي

هاي  راي برنامهاعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اج اعتبار:
  رسد. دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي

هاي زماني  عبارت است از تجويز استفاده از مبالغ معيني از اعتبارات مصوب سالانه در دوره :تخصيص اعتبار
مشخص (سه ماهه، چهارماهه، شش ماهه و غيره). به عبارت ديگر، تخصيص اعتبار تعيين حجم اعتباري است كه 

ها، عمليات و ساير پرداختها موردلزوم  هاي زماني معين در سال مالي، براي تأمين هزينه اجراي برنامه در دوره
  است.

عبارت است از اجازه ايجاد هزينه، بدهي يا تعهد به ميزان معين براي سازمان دولتي در قبال  :اعتبار مصوب
  هاي مصوب. رتها و مغاي دريافت كالا و خدمات مورد استفاده جهت اجراي برنامه

هايي هستند كه سازمان دولتي در قبال آنها كالا و خدماتي را  پرداختهاي انتقالي هزينه :هاي انتقالي پرداخت
  كند (مانند بازپرداخت اصل و نوع بدهيها و وامهاي دريافتي. كمكها و اعانات بلاعوض) دريافت نمي

دولت است كه خدمات مشخصي را براي جامعه فصل يك تقسيم بندي اصلي از كوششهاي سازمان يافته  فصل:
شود. مانند فصول  گيرد. انجام عمليات مربوط به هر فصل يكي از اهداف اصلي دولت محسوب مي در بر مي

  كشاورزي، منابع طبيعي و ... .

است برنامه بالاترين سطح طبقه بندي كارهاي اجرايي يك يا چند دستگاه براي انجام عمليات و وظايفي  برنامه :
كه در داخل يك فصل به آن محول شده است. هر برنامه حدود كارهايي را كه به منظور نيل به مقاصد و اهداف 

  سازد. دستگاهها صورت گرفته و منجر به توليد حاصل نهايي (خدمت يا كالا) مي گردد مشخص مي

خزانه سازماني است كه خزانه يعني صندوق و سازمان هماهنگ كننده دخل و خروج كشور. در واقع  خزانه:
  گيرد. هاي ذيربط صورت مي وجوه دريافتي دولت در آن تمركز و كليه پرداختها از طريق آن و يا نمايندگي

خزانه دار كل در واقع مديريت امور مالي دولت را به عهده داشته و وجوه لازم را جهت تأمين  خزانه داري كل:
منظور وصول، نگهداري وجوه و پرداخت مخارج دولت را فراهم مالي اعتبارات مصوب تهيه و مدارك لازم به 

  نمايد. مي
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هاي جاري دولت و همچنين هزينه نگهداشت سطح  منظور اعتباراتي است كه براي تأمين هزينه اعتبارات جاري:
  گردد. بيني مي فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي دولت پيش

شود، اعتبارات عمراني نام دارد،  هاي طرحهاي عمراني پيش مي هاعتباراتي كه براي تأمين هزين اعتبارات عمراني:
منظور مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي  -طرح عمراني

شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به  يا اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي
  گردد. گذاري ثابت اجرا مي عمراني به صورت سرمايههدفهاي برنامه 

شود مخارج خود را در حدود وصول  چون در قانون بودجه هر سال به دولت اجازه داده مي اعتبار تخصيص يافته:
درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار انجام دهد، لذا مصرف اعتبارات مصوب دستگاههاي دولتي نيز هنگامي عملي 

  كه تمام يا قسمتي از اعتبارات مصوب به آنها تخصيص داده شود. خواهد گرديد

ها از اعتبارات تخصيص  اي و جلوگيري از فزوني هزينه به منظور رعايت اصل كنترل بودجه تعهدات قطعي نشده:
نمايد،  ايجاد تعهد ميدر آينده يافته و پيگيري سفارشات خريد و قراردادهاي منعقد شده كه تحت شرايط عادي 

قبل از صدور هرگونه سفارش خريد و يا انعقاد قرارداد بايستي نسبت به تأمين اعتبار آن اقدام و قسمتي از اعتبار 
  تخصيص يافته را به آن اختصاص داد.

بخشي از اعتبارات بودجه سالانه دولت به موجب مجوزهاي قانوني، بدون رعايت  اعتبارات خارج از شمول:
ر مقررات عمومي دولت و براساس قانون نحوه هزينه كردن اعتبارات خارج از قانون محاسبات عمومي و ساي

  شود. شمول قانون محاسبات عمومي و مقررات عمومي دولت مصرف مي

اي و به  سندي است كه در اجراي بودجه و براساس شرح فعاليتهاي جاري و تملك داراييهاي سرمايه موافقتنامه:
اد هزينه در حدود اعتبارات مصوب تنظيم و بين مسئول دستگاه اجرايي و هاي طرح و فصول و مو تفكيك پروژه

ريزي پس از انجام هماهنگي و توافق، مبادله گرديده و اجراي بودجه از نظر تخصيص  سازمان مديريت و برنامه
  گيرد. اعتبارات، انجام عمليات ثبت وقايع مالي و حسابداري پس از مبادله موافقتنامه انجام مي

  صورتحسابصدور 

فاكتور يك سند تجاري است كه توسط فروشنده براي خريدار صادر شده و محصولات، مقادير و  فاكتور:
كند. از  شده براي محصولات و خدمات كه توسط فروشنده براي خريدار فراهم شده را ثابت مي هاي توافق قيمت

كه خريدار بايد مبلغ توافق شده را به  فاكتور نشان مي دهد فاكتور يك فاكتور فروش است. ديد فروشنده اين
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، "آنها به ما پولي بدهكارند"يعني  "فاكتور صادر كرديم براي آنها ما "شود  نده بپردازد. وقتي گفته ميفروش
  ."ما به آن ها پولي بدهكاريم "يعني  "آنها براي ما فاكتور صادر كردند "برعكس وقتي گفته مي شود 

ت كه فروشنده از مبداء به عنوان پيشنهاد فروش، يا تعيين ارزش و شرايط فروش، خريدي اسسياهه  پيش فاكتور:
كند. اين سياهه قبل از فروش كالا، بايد به تائيد مركز تهيه و توزيع مربوطه برسد. بطور كلي فروشنده  صادر مي

از و قبل يه كرده فهرستي از كالاهاي فروشي و شرحي از كيفيت كالا را همراه با ارزش ريالي بصورت فرم ته
فروش در اختيار خريدار مي گذارد و خريدار براساس اطلاعات مندرج در پيش فاكتور اقدام و انتخاب كالا 

  كند. كند و سپس فروشنده فاكتور صادر مي مي

توجه كنيد كه صدور پيش فاكتور هيچ تاثيري در موجودي انبار و حساب اشخاص ندارد و فقط براي چاپ 
گذارند (فاكتور خريد موقت موجودي كالاهاي  د، ولي فاكتور موقت روي موجودي انبار تاثير ميشو استفاده مي

دهد و فاكتور فروش موقت موجودي كالاهاي مندرج در  مندرج را در فاكتور را براساس فاكتور افزايش مي
  دهد.) فاكتور را كاهش مي

  

  

  همكاران محترم

در اين مجموعه گردآوري شده است؛ به يقين اين مجموعه  لغات، اصطلاحات و برخي واژه هاي كاربردي
  مي تواند با انتقاد و پيشنهاد سازنده شما غني تر و پربارتر گردد. منتظر دريافت نظر و ديدگاه هاي شما هستيم.
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